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 چکیده 

  عبارات قالب در  خود تکامل مسییر  در شیا،،هاولیّ  سیادیی  رغمبه  شیااختی،زیبایی و  فلسیفی مفاهیم  از  بسییاری

  است ذوق ،مفاهیم  این  از  یکی. دشیونمی طرح  ادبی  یهنظریّ و نقد  یحوزه  در  نقابدار  هایچهره با حنامصیرّ

  هاماتّ  به ذوقی، نقد  جمله  از پیشیین ادینقّ  هایشییوه  به  هیتوجّبی و  دانشیااهی نقد  رواج  از پس  ویژههب که

  هایسییرکو  و  هابرچسییب با  ناریسییتاد، آ،  به حقارت  دیده به  روشییماد، و  علمی  ارزیابی  در کفایتیبی

 و مافی  نااه)  رویکرد  این نقد  برای. شیید یذاشییته کاار  اتکا قابل  نقدهای  یشیییوه  از و شیید  روروبه  فراوا،

  هایتفاوت به  ابتدا انتقادی، و  تحلیلی  روش  به تا  ایمکوشیییده مقاله  این  در( ذوقی نقد و ذوق  به  تحقیرآمیز

 و  پیروا،  یآرا نقد با سییپس و  بپردازیم اسییت  رایج  نقد  عمومی  فضییای در  کهچاا،  علمی، نقد و  ذوقی نقد

  معیار  از  عاری و  ذهای  شیصصیی،  یکسیره  ،ج رای  قول  برخلاف ذوقی نقد  که دهیم نشیا،  یروه دو  هر ماتقدا،

  هیایییری جهیت از  خیالی  تمیامیاً  ادعیایش،  برخلاف  عیای،  و علمی  نقید  بیه  موسیییوم  نقید طرفی  از  و  نیسیییت

  از  بسیاری  ذوقی، نقد تمسصر و طرد  رغمعلی که  ایمداده نشا،. نیست  شهودی و  آمیزبتعصّ  ایدئولوژیک،

 و  ذوقی نقد تشیصیص  برای  صییمشیصّ و دقیق  معیارهای همچاین و  هسیتاد آ،  دچارِ خود  ذوقی، نقد  مصالفا،

  دارای  و  پیچییده  ر،متکثّ  تیاریصی،  مفهومی  ذوق،  مفهوم  زیرا ؛نیدارد  وجود  روشیییماید  و علمی  نقید  همچاین

 .است یونایونی مصادیق و مفاهیم

 . مری، امپرسیونیسدانشااهی، نقد تأثّ نقد ذوقی، نقد ادبی، ذوق، یه نظریّ: هاواژهکلید
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 مقدمه  -1

  «انضمامی   ذوق»  نیز  و   انتزاعی  شااسیزیبایی  تاریخ   از   توا،نمی  را   ادبی  نقد  لک معتقد است که تاریخ رنه وِ

قر، هفدهم  . تاریخ نقد ادبی جدید درطول چاد قر، در غر ، خصوصا از  (32:  1،1373، ج  کرد)ولک  جدا 

شااسی، اخلاق و هار، همواره با »ذوق« و مفاهیم  های مصتلف فلسفه، زیباییستد با حوزه به بعد، در دادو

اعتبارات  به   مفهوم ذوق، مفهومی متکثر و پرداماه است وهمبسته آ،، سروکار داشته است. از همین رو،  

    های یونایونی دارد.مصتلف، معانی و دلالت

 بیا، مسأله -1 -1

از آ، فهم  عاوا، مفهومی سیییاده و همهاسیییت که همواره به  ادبی  یهذوق از مفاهیم رایج در نقد و نظریّ

بیه  مفهومی دقیق    معایا و از  یزمیانی کیه بحث  زیرا  دارد؛مفهومی بغرنج و پیچییده   درواقع  امیا  ،رودمیسیییصن  

و... بسیاده  اسیتعداد  ،قریحه سیلیقه، هایی نظیر طبع،لذکر معاد  یونه شیرح الاسیمی به  به آید، غالباًمیا، می

ری، اسییتحسییانی، شییهودی و... یاد  و، نقد تأثّبا تعابیری چاز نقد ذوقی  نقادی نیز   یدر عرصییه شییود.می

این    با وجود تداول  باابراین، اسیییت.  که اغلب دارای بار معاایی مافی و فاقد اصیییول دقیق و مدوّ  شیییودمی

بر سر که  رو هستیم روبهقابل توضیح و تعریف  مفهومی بسیار پیچیده و غیرِ  همچاا، با در عرصه نقد،  مفهوم

 . اجماعی وجود ندارد ،بین ماتقدا،در معاا، مفهوم، ارزش و اعتبار آ، 

 پژوهش پرسش -2

، هار و نظریه و نقد کلاسیک  شااسیشااسی، زیباییهای فلسفه، معرفتمطالعه تطور مفهومی ذوق در حوزه

 کاد؟چاونه به معضل نقد ذوقی در دورا، معاصر و نقد ادبی ایرا، کمک می

 ست؟  مدر، چیشد، حضورش در نظریه و نقد  و کمرنگنقد کلاسیک  نظریه و  در  ذوق    یسترده حضوردلیل  

 چیست؟   سلیممتعارف/ عقل فهم  ذوق با نسبت 

ذوق در نقید ادبی ایرا، چاونیه  ذوق و نظرییه  ذوق و نقید ذوقی در غر ، انعکیا   بحی   بیا توجیه بیه عقبیه  

 است؟

 پژوهش روش -3 -1

 سیپس و  غر   در ذوق  مفهوم مرور  از تا با روش تحلیلی و با رویکرد انتقادی، پس  دارد سیعی مقالهاین  

. بپردازد ایرا،  در  ادبی ینظرییّه  و  نقید حوزه  درو نقیل و نقید آرام مصتلف    ذوقینقید    تحوّل  سییییر  بیه ایرا،،

  از مسیتقل و  مجزّا  کلیبه  را ذوق  قضیاوت و تشیصیص  غالباً»، جهت اسیت که انتصا  رویکرد انتقادی از آ

  به توجّه  بد، و  خو   تشیصیص  و قضیاوت در  عقل  چراکه شیمارند،می  اسیتدلال  و عقل تشیصیص و قضیاوت

  به  غریزی  هایواکاش  یاز مقوله و  بلاواسیطه  ارتجالی،  ذوقی حکم  که  صیورتی در  دارد، نتایج  و محرکّات
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انتقیادی زمیایه را برای بیازناری در حکم(31:  1354کو ،  زرین)  «رسیییید.می  نظر نایاه  هیای کلی و . 

 کاد.های نادرست فراهم میتعمیم

   پژوهش یپیشیاه -4 -1

ها  نصسیییتین یزاره   قش آ، در آفریاش و ابداع باذریمایر از اشیییارات مصتصیییر قدما به ذوق و قریحه و ن

(، نیما 1308) «سیصن و سیصاورا،» چو، فروزانفر درهای کسیانی توا، در نوشیتهدربا  ذوق و قریحه را می

( و 1326)  «سییاجیسییصن»(، لطفعلی صییورتار در کتا  1318)  «ارزش احسییاسییات» یوشیییج در رسییاله  

  شیییعر  دروغ،بی  شیییعر»کو  درهای چهل وپاجاه نیز زرینهدید. در ده  (1339)  «نقد ادبی»کو  در  زرین

تحلیل شیعر نوی  »های  کتا (، عبدالعلی دسیتغیب در1344)«طلا در مس»( و رضیا براهای در1346)«نقا بی

نقد و   :نیما یوشییج »( و 1349) «تهار و واقعیّ»(،  1348)  «روشین شیعر نوی پارسییسیایه»(،  1345)  «پارسیی

( به ذوق و بعضیا 1348)«شیااسیینصسیتین در  زیبایی»کتا محمدمهدی فولادوند در( و 1354)  «بررسیی

اد شیییاعر ییا ذوق ماتقید/ نقّ  /آنهیا غیالبیا بیه اجمیال بیه ذوق ادییبدیار کتبی کیه در  نقید ذوقی اشیییاراتی دارنید.

  «آشاایی با نقد ادبی ایرا، »،  «هاها و اندیشهیادداشت»،  «سیری در شعر فارسی»پرداخته شده است عبارتاد از  

شیعر نو از آغاز  »و   ی«شیعر و شیاعر»از ناتل خانلری؛    «هفتاد سیصن»کو ؛  زرین  از  «از یذشیته ادبی ایرا،»و 

؛ از شیییمس لاارودی  «تیاریخ تحلیلی شیییعر نو»و    «یردبیاد شیییور و جاو،»از محمید حقوقی؛    «تیا امروز

از محمود   «نقد خیال: نقد ادبی در سیبک هادی»از دسیتغیب؛    «های متضیاد در ادبیات معاصیر ایرا،یرایش»

علی دشیتی و »نژاد با عااوین  های ایرج پارسییزاده؛ کتا حسییناز غلام  «سییر نقد شیعر در ایرا،»فتوحی؛  

  «نقد ادبی »از عبدالحسیین فرزاد؛    «نقد ادبی»؛  «کو  و نقد ادبیزرین»،  «فاطمه سییاح و نقد ادبی»،  «نقد ادبی

  «ذوق عامه در عصییر پهلوی »از نصییراا امامی و   «های نقد ادبیمبانی و روش»پایاده؛   «نقد ادبی»شییمیسییا؛  

توا، در آثار  های پراکاده دربا  ذوق را مینوشییته یناز بین این نویسییادیا، بیشییتر  پور.نوشییته علی قلی

: 1400فتوحی، رک به: های فتوحی یافت.)رتبط را در نوشیتههای مجموع و مکو  و بیشیترین نوشیتهزرین

128-141) 

ذوق و یا نقد   یبه مقوله  هاشییود که در آ،بسیییاری دیده می  یشییدهترجمهآثار   در بین ماابع غربی نیز

  شیااسییجامعه»کتا   توا، بهمی  از جمله  .که به سیهم خود در فضیای نقد موثر بودند  شیودذوقی اشیاره می

آ، از مباحثی نظیر ذوق و در شید  ترجمه  1373  که درسیالاشیاره کرد  شیوکیاگ. ل. لوین  نوشیته  «ادبی ذوق

اثر مهم  . ه اسییتیاد شیید  ذوق عامه بیای وو سییلیقه با جایااه هارماد، جها، ادبی معاصییر، روح زمانه، ذوق

  زمیاه در  مباحثی آ،  در و شیید  ترجمهدر ایرا،   1377  درسییال  باراولین  برای  «حکم  هقوّ  نقد»کانت با عاوا،  

 همچاین شیده اسیت.  طرح قبیل  این  از  لیمسیائ و  محض ذوقی  حکم مطبوع،  و ذوق  یمقایسیه ذوقی،  حکم

ت دارد:  یّتبیین مفهوم ذوق اهمّشیییده زیر اشیییاره کرد کیه هر ییک از جهتی در  توا، بیه مایابع ترجمیهمی
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شیاا : ابداع ذوق و سیلیقه در  انسیا، زیبایی» ؛ نوشیته ارنسیت هانس یامبری    «لات ذوق هاری در غر تحوّ»

 «چیسیت  شیااسییزیبایی»یرونو؛   یوکا نوشیته «سیلیقه شیااسییجامعه»نوشیته لوک فری؛   «عصیر دموکراتیک

تمایز از پیر »آیورلویس؛   مک دومیایک و یات  بریس نوشیته  «شیااسییزیبایی دانشیاامه»؛  مارک ژیماز نوشیته

  نوشته جورج دیکی. «ذوق: اودیسه فلسفی ذوق در قر، هجدهم بوردیو و قر،

ل و معایا و طور مسیییتقیل بیه موضیییوع نقید ذوقی و ییا تحوّبیا وجود تمیامی این مطیالیب و آثیار، اثری کیه بیه

. طبعا همین فقدا،، ضییرورت اهتمام به آ، را یوشییزد می  بپردازد نوشییته نشییده اسییتدر ایرا،  ذوق   مفهوم

 کاد.

 پژوهش نظری مبانی -2

توا، در قرو، شانزده و هفده و حتی قبل  های معطوف به ذوق و نقد مبتای بر ذوق را مییرچه ردّ بح 

  هجدهم   قر،  در  جدید  شااسیزیبایی   ظهور  با  نظری   مفهوم  مازله  به  ذوق  اهمیت»  ازآ،)پانزده( یرفت اما  

  شااخت  و نقد حوزة به  بود، استوار حوا  پایة بر که تجربی، فلاسفة الاوی تا شد سبب ذوق. است مرتبط

  عکس   ذهای  واسطایبی  و  بود،  شصص  آ،  طریق  از  که  نهاد  رو  فرا  راهی  ذوق.  یابد  تسری  نیز  هار  و  زیبایی

  های خاستااه   به  هجدهم سده  در  مفهوم   این  اهمیت.  کردمی   تبیین  داوری  امر در  را   زیباشااختی  های   العمل

   یا   استعداد  به  عموما  شااسیزیبایی   در  که«ذوق»   مفهوم:( »  251،1383  :تانساد).«بصشدمی   خاصی  ارزش  آ،

  هجدهم   قر،  شااختی  زیبایی  اندیشه  در  شود،می  اطلاق  اشیا  زیبایی  ویژه   به  شااختی  هایویژیی   درک  قابلیت

 کاونی   ادبیات  در.  است  داده  دست  از  را  خود  پیشین  اهمیت  حاضر  حال  در  اما  داشت،  تمام  اهمیت

  مراد    را  پدیده  یک  شااختیزیبا   وجه  کرد،  لحاظ  ازآ،  که  است  اییسترده  مفهوم  ذوق  شااسی،زیبایی 

قر،  (265،1383:ویول)  .«کاادمی اهمیت  در رش.  نقش آ، درهجدهم  و  مفهوم ذوق  توسعه  و  مباح   د 

زیبایی »قرفلسفی،  را  قر،  این  دیکی  جورج  که  بود  حدی  به  نقد  هار،  اخلاق،  میشااسی،  ذوق«   ،-

 ( 1396دیکی، نامد.)

   ها تحلیل داده -3

)ذوق ادیب    خواهد شد تا علاوه بر بیا، معاای لغوی ذوق، نقش آ، در دو حوزه خلقدر این بصش تلاش  

د و پس از ارائه توضیحاتی در زمیاه سیر مفهومی و مصداقی ذوق  بررسی شو  )ذوق ماتقد(  و نقد  و شاعر(

 پردازیم.لف نقد ادبی در ایرا، می در غر  به بررسی ماابع مصت

 لغوی ذوق  معاای -1 -3

به   چشییید،  این چو،؛  (واژه ذیل  :1375،  العر  لسییا،).اسییت  »چشییید،«  معاای  به  عربی در  ذوق  یواژه

  آمده نیز  «هامزه  درک هقوّ»  معاای  به ذوق ییرد،می  صیورت( چشیاییی  هقوّ)ی  شیااختای  قو  از  یکی کمک

 و  ادبیات در  اسیت.  چشیید، معای  بردارنده  در «Taste» انالیسیی نیز  زبا،  در.  (112:  1370،  جرجانی)اسیت.



 85-113، صص   24ی ، شماره 7ی های ادبی، دورهی مکتب نامهپژوهش

 

  چشیید،  ،22  :اعراف  نمونه  برای) .اسیت  شیده ذکر  اسیتعاری  و اللفظیتحت  معااهای  ذوق در  ،کریم قرآ،

در موارد بسیییار از    .(الهی  عذا   چشییید، ،56 :نسییام  ؛الهی  رحمت  چشییید، ،46  :روم ؛مماوع درخت  میوه

اسیتفاده می کااد. ترکیبات وصیفی و اضیافی   ذوقهای  نشیینها و همطبع، قریحه، سیلیقه به عاوا، جانشیین

درباری،   ذوق صیافی،  ذوق سیلیم ذوق  خواص، ذوق  عوام،  ذوقفراوانی با ذوق و ذائقه سیاخته شیده اسیت: 

 و.... ژورنالیستی ذوق، ذوق بورژوازی

  ذوق در خلق اثر و در نقد اثر -2 -3

ذوق شیاعر و  ،اسیت. در یک معاا  کار رفتهنظرا، در دو مفهوم متفاوت به در کلام ماتقدا، و صیاحبذوق 

ذوق ادبی  ت  اقیّت ادبی، شیکوفایی شیعر و یا اثر ادبی که از آ، با تعبیر خلّاقیّیعای عامل خلّ ؛خواناده اسیت

 شیکل دو شیعر هر در»  که  اسیت معتقد و کادمی  یاد «ذهای  شیکل»  عاوا، با  آ،  از  رضیا براهای  شیود.یاد می

 ایدایره با تر،عمیق و ترمهم دیار، شییکل اسییت و وزنیبی یا وز، شییامل که ظاهری شییکلییم:  دار

 محیطی از عبارت ذهای شیکل داد. ذهای شیکل یا و درونی قالب نام بدا، که باید ترخفرا و تریسیترده

 برد.یم پیش خود با را احسییاسییات و اشیییا و رودمی پیش و کادمی حرکت آ، در شییعر که اسییت

 شکلد. کامی پیدا سروکار شاعر ذوق و لتصیّ و اندیشه احسیا ، با شیکل، این بررسیی در شیعر خواناده

 سیاقط اسیتحکام و وحدت از آ، را یا و دهدمی یکپارچای یا شیعر به که اسیت چیزی هما، ،ذهای

  «. سیازدمی پایا  یا عمیق مبهم، یا افشیفّ دشیوار، یا سیاده را شیعر که اسیت ذوقی عامل هما،. کادمی

   (47-33: 1344، براهای)

کیه همیا، ذوق در  نوعی دیار از ذوق وجود دارد  ی و ذوق خلق اثر ادبی،مفهوم شیییکیل ذها  امیا غیر از

مپرسیونیستی، های آ، نظیر نقد استحسانی، نقد انقد ذوقی و معادل  ما باله  طبعا در این مقا.  نقد اثر ادبی است

های نامبرده در پیشیییاه، ذوق در حد واژه و در  بسیییاری از نوشییتهدر    .سییروکار داریم  شییهودی نقد شییمّی و

آ، را به عاوا، یک مفهوم   مفهوم کلی به کار رفته اسییت نه اصییطلاح خاص و ماتقدا، و نویسییادیا، غالبا

 برند. به همین دلیل وجه بغرنج آ، در بادی امر خود را نمی نمایاندسربسته به کار می

 غر    در ذوق مصداقی و مفهومی سیر -3 -3

زیرا    ؛نیسیت  پذیرراحتی امکا،رسید، بهواضیح و آشیکار به نظر می  که به ظاهربررسیی مفهومی نظیر ذوق 

توا، آ، نیز می زیبا  هارهای  رمتغیّ  هایسییبک در  دارد و وجود ایمعیّ  یسییلیقه و ذوق  ،نمعیّ  یدوره هر  در

  جدید  شیااسییزیبایی  ظهور با  نظری  مفهوم یمازله  به ذوق  تیّاهمّ  ؛(15:  1373، شیوکیاگ  :کر.)  .را دید

  به بود،  استوار  حوا   یهپای بر  که تجربی  یهفلاسف  الاوی تا شد  سبب »ذوق.  است  مرتبط  هجدهم قر،  در

 بود، شیصصیی  ،آ،  طریق  از که  نهاد  فرارو  راهی ،ذوق. یابد  یتسیرّ نیز هار  و  زیبایی شیااخت  و نقد  یهحوز

  در مفهوم  این  تیّاهمّ. کردمی  تبیین  داوری  امر در  را  زیباشیییااختی  هایالعملعکس  ذهای  واسیییطایبی و
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  این قدمت  ،شیااسییزیبایی معمول  هایتاریخ . بصشیدمی  خاصیی  ارزش ،آ،  هایخاسیتااه به  هجدهم  یسیده

  هایریشیه   ،این  وجود با. کاادمی  دنبال  هفدهم قر،  در( ماریسیم)  اطواریرایی  به  موسیوم  جریا، تا  را  مفهوم

 ،بودند  پرداخته هار  یهنظریّ و  هار به  رنسییانس  یدوره در  که  نویسییادیانی .ترندعمیق  این  از ذوق  یهمقول

 با ؛(251: 1383 ،تانسییاد) «.کردند کمک آ، آتی لاتتحوّ  به و بیایپیش  آ،  جدید قالب  در  را مفهوم  این

 آ،  مصتلف معانی  و ذوق به  مربوط مباح  باسییتا، نیزو حتی در زما، یونا،   هفدهم  سییده  از پیش  همهاین

 .بودند مطرح

به یونا، باسیتا، رسیید و با یذر از سیقراط و افلاطو، و ارسیطو به   توا،می در فرایاد ردیابی مفهوم ذوق

  هارماید  هارِ اصیییلی عیامیل را  لشیییایاسیییی، تصیّکسیییانی کیه در امر زیبیایی  رواقیو، نایاهی انیداخیت؛  یآرا

  یحسییّ  محاکات و  عادی تقلید  از  که شییمردندمی  دسییتچیره  هارمادی چونا،  را  لتصیّ  »آنا، دانسییتاد.می

  به آ،  از  بیش اما  ،دانسییتمی  جها،  ماهوی محاکات و تقلید  را  هار  نیز  رواقی سیییسییرو،. ییردمی  فاصییله

  هر در  زیبایی شیااخت  اسیتعداد ،سییسیرو، نظر  به  ؛(277: 1390، مددپور) «.داشیت  هتوجّ  الهام و  قریحه  عاصیر

 و  اسیتعداد بر  رواقیو،  تأکید» .کادمی  ابداع و  یابدمی دسیت نیرو  این  به هارماد  انسیا، ولی  ،اسیت نهفته  انسیا،

  هارماید  فردی  نبوغ  و  ذوق  محصیییول  بیشیییتر را  هار  نحلیه این  را،متفکّ کیه  اسیییت  آ، یواه  لتصیّ  و قریحیه

 محاکات سیییماوی  الهام و ذوق با  هارماد  ،رواقیو، نظر  از .محاکات  غریزی و طبیعی  نیروی تا دانسیییتادمی

  معاوی  آرامش و تلذّ دنبال  به  نصسیت  که نیز  اپیکوریا،در نظر  ؛(454:  1395  ،و اردلانی  نادری) «.کادمی

 پیشاهادی ،رتفکّ  این»  .است ذوق  هقوّ  پرورش  مستلزم  خو   زندیی  یک  داشتن ،بودند  یمادّ تلذّ  سپس و

 «.بود  زندیی  برای  شیییااسیییانهزیبایی  اسیییتدلال  نوعی  بلکه ،نبود  یذرانیخوش و  یراییتلذّ جهت  سیییاده

 )هما،(

 ماکر  هار  تکوین  در  نیز  را  فردی  نبوغ  نقش  ولی  ،شییییدمی  تلقی  هار  أمبید  «الهیام»،وسیییطی  قرو،  در

  مفهوم  ،«ذوق  و  ذاتی  اسیییتعیداد»  همراه  بیه  «طبیعیت  از  تقلیید  محیاکیات»  نیز  رنسیییا   عهید  در.  شیییدنیدنمی

 ذوق  مفهوم ،بوآلو نزد  در وهفده    قر،  در»  دورا،،  این  از  پس. دادمی  شییکل  را  هاری  ابداع  و  آفریاشییاری

  شیااسیا،سیصن  عقاید و  افکار ویشیت   بدل  آلایده و  آرمانی مفهومی  به شیتا  با  روز، آ، مردم نزد  در  سیلیم

  از  باید چیز  هر  از پیش  شییاعرا،  که شییدمی  آغاز نکته  این با که  ایشیییوه ؛پذیرفت  انجام  جدید  ایشیییوه  به

  آموختای ،نبوغ که چرا  ،یرفتمی  ندیده  را  اشجانبی تبعیات  که  ایعقییده ؛باشییید  برخوردار  قریحیه و نبوغ

  (79:  1380، هال) «.نبود

یکی از ماتقدا، مطرح این دوره ساموئل »اند.  پرداخته  ذوق  یهایی دربارهنظر  ارائه به نیز  هانئوکلاسیک

زیرا تاها چاین برخوردی   ؛با امور باید عقلانی و عیای باشییدجانسیین بود که اعتقاد داشییت برخورد هارماد  

هیا و برای درک بهتر اصیییول نئوکلاسیییییک  ؛(52:  1386،  )هیارلاید«.نمونیه ییک برخورد علمی خواهید بود
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  بوطیقای  کلیدی کلمات  جویوجسییت  در  کسییی  ایر» که توا، یفتمیدریافت مفهوم ذوق در آ، زما،  

  اما خرد  موازات  به  ...کادمی جلب  را  شاهتوجّ همه  از بیش ذوق خرد و طبع،  کلمه سیه باشید، نئوکلاسییک

 که  بود  راسییتا  همین در. یرفت  قرار  یجدّ  هتوجّ مورد  دوره  این  در نیز  عاطفه  عامل  ،محدودتر  سییطحی  در

 و( 150: 1397، زرقانی« )انتقادی  مهم  معیار  یک به  شیید تبدیل ذوق 1760تا  1660  هایسییال  یفاصییله  در

  جهانی  اسییتاندارهای ترسیییم  درصییدد که  هجده قر،  اوائل  و  هفده قر،  اواخر ماتقدا، شیید سییبب امر  همین

  هاینظر  بر هم  و باشید  اسیتوار  هاکلاسییکی  آرا  تمرجعیّ بر  هم که نمایاد بیا،  را  اسیتاندارهایی بودند، ذوق

  امری  مثابهبه  را  هاری  یهتجرب  هانئوکلاسییییک  شییید باع   عامل  همین. هیوم و  جانسییینبن  چو، ماتقدانی

  زیسیتی  یهتجرب و  مطالعه  اثر در  شیاعرا،  هایذوق  که  کااد  تأکید حال  عین  در و  آورند رشیما  به  خودجوش

 . کادمی پیدا تکامل

  خوانادیا،  واکاش  به  معطوف  شااسیزیبایی  پیدایش  سبب  ذوق،  مفهوم  بررسی  به  هانئوکلاسیک  توجه

 و ذوق  جمله  از  دیاری نکات  به  باید محض،  قواعد  از  ایسییلسییله  از پیروی  از غیر  دادمی نشییا،  که شیید

  به  خوردمی پیوند  دیاری  کلیدی  یهکلم  با ذوق که  جاسیتهمین  از دقیقاً.  کرد  هتوجّ  هم مصاطب  یسیلیقه

 بیاایده،  یهتجربی   بیه  اثر  تکیفیّ  از  هار  بیا   در  تمرکزِ  ذوق،  بیا   در  بحی   بیا  هجیده  قر،  در.  احسیییا   نیام

  خواص»  بعیدهیا  و  «شیییایاختیزیبیایی  تجربیه» یبیارهدر  بحی   برای  راه  و  ییافیت  تغییر  خوانایده  ییا  و  شیییاونیده

 شیاخص  و  اجتماعی امر  عاوا،به  فرانسیه  ادبی نقد  در  هجده قر،  در مفهوم  این.  شید  یشیوده  «شیااسییزیبایی

  این  ذالکمع .بود هارها  همه  عالی  داور  ،تاشییرافیّ ذوق یا  فرانسییوی ذوق  باروک، عصییر  »در. شیید  پذیرفته

  را  آ،  معیارهای  از برخی  داشییت؛  یخاصییّ   هایتمحدودیّ  ،شییدمی  انااشییته امبرّ  عیبی  هریونه  از که ذوق

  اینمایشیاامه  یا کتابی توانسیتادمی  زنا،  این. کردندمی وضیع نبودند، دقیق  مطالعه  در که  زنانی  هم آ،  زنا،،

  مهر  ادبی  آثار  ترینمهم  به حتی  توانسییتادمی ؛بااماد  وحشیییانه بود،  شییده  هیتوجّبی  عشییق به  آ، در  که  را

 و  بود عقل  سیلطه تحت سیصت ذوق،  این  همه،  از یذشیته. دهاد  جلوه معیو   را هاآ،  و بزناد آورکسیالت

 (541: 1376، هایت) «.نداشت را شعر ماطق از دور هایزیبایی درک توا،

 .رفتکار می  به  فرانسه و ایتالیا  در  هفده قر،  سیراسر  در  اصیطلاح  یک قالب  در ذوق» ،یید رنه ولکأبه ت

 ؛(62: 1377،  ولک)  «.ییردمی  قرار  لمفصّ  هایپردازیهنظریّ  موضوع  که  است  هجده  قر،  اوایل  در  فقط  اما

  هاییروه  یجدّ  تردید باع   که شیید برده  کار به  فلسییفی  تاکیّشییکّ  نوعی مانادبه  ذوق  دورا،،  این  از  بعد

  باور آ،  به  هرِدر که -  (عامه ذوق)  زمانه  روح قانو،  ردّ با شییوکیاگ.  شیید  آ، معاای شییااخت  در مصتلف

 است  باور  این  بر -  دانستمی مردما،  هوشمادترین و  ترینبینروشین  عقاید و  اصیول  مصلوق  را آ،  و داشیت

  «. اسییت  «زمانه  هایروح»  سییلسییله  یک  عبارتیبه  هسییت،  آنچه  .ندارد وجود  زمانه  روح  عاوا،به  چیزی» که
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رات مربوط به ذوق هاری غالب در  تصییوّ» که  هانس یامبریج معتقد اسییت  ؛(19-20  :1373  ،شییوکیاگ)

 (81: 1388 ،)یامبریج « .بودندراتی مضحک بار، تصوّسده هجدهم، ایر ناوییم زیا،

  فضیای در  موجود  هایتموقعیّ با  را  شیااسییزیبایی  احکام تا اسیت  کوشییده  «تمایز» در کتا   بوردیو پیر

 ،شییودمی  مواجه سییلیقه و  ذوق  موضییوع با وقتی شییااسیییجامعه»  که  اسییت معتقد  وی  .کاد مرتبط  اجتماعی

  مییدا،  در  غایایم ترینمهم  از  یکی  نتیجیه  در  و  کایدمی  پییدا  اجتمیاعی  کیاویروا،  بیه  را  شیییبیاهیت  بیشیییترین

 ،سلیقه»نویسد:  بوردیو می ؛(35:  1393،  بوردیو)  «.یرددمی  فرهاای  تولید  و  حاکم  طبقه  بین  نبرد  و  درییری

ترین و پرکنکه شکمپساد  ضروریکاد. میا، سلیقه  بادی میبادی را هم طبقهبادی است و طبقهعامل طبقه

  لی که روی شیییوه و اسییلو  )تعارفتجمّ  یسییلیقه وارسییته یا سییلیقه دهد وترین غذاها را ترجیح میارزا،

فکری از    یی و ذائقهحسیّ   یتقابل میا، ذائقه...  کاد، تفاوت وجود داردکید میأت  کرد،، کشیید،، خورد،(

تی که به  الوصیول، یعای لذّت سیهلشیااسیی والا بوده اسیت و تقابل میا، لذّپایه و اسیا  زیبایی  ،زما، کانت

تواند نماد برتری اخلاقی  ی که میت حسّتی فارغ از لذّت نا  یعای لذّشود و لذّت حوا  فروکاسته میلذّ

  کاد، باع  ایجاد نوعی فرهاگ جادوییانسا، راستین را تعریف میجویی باشد که  و محک استعداد تعالی

  ( 30 :هما،) «.است  شود که مقدّمی

  نظری نقش  دارای و مادنقانو  موضیوعی  را آ،  زیرا ،شید طرح  دیار  بار ذوق  یمقوله  ،20  قر، ینیمه  در

  لودوییک  از  ثرأمتی   فیلسیییوفیا،،  کیه  دادنیدمی  قرار  جرییانی  مقیابیل  را  ذوق  حیال  این  در.  کردنیدنمی  تلقی

  از  ترمحیدود  مراتیببیه هیاآ،  یتلقّ همیه، این  بیا.  یرفتایدمی ایراد  آ، بیه  هار از خود  تعریف در  ویتااشیییتیاین،

 (259: 1383، کورسمایر و تانساد) .بود 18 و 17 هایقر، تجربی پردزا،هنظریّ تلقی

 ایرا،         در ذوقی نقد -4 -3

 یفته بقط. هسیتیم ذوق  مفهوم  برای دقیق  تعریفی  ارائه  در معاایی  تغییرات شیاهد  مصتلف ماابع  بررسیی با

 و ذوق  بر  مبتای  و  مصتصیر  و جزئی  بسییار  جاهلی  عصیر  همچو،  اسیلام  صیدر  در نقد  رشید ضییف،  شیوقی

 و  عاطفه  از  ترکیبی  که  داندمی ذوقی  نقدی  را  دوره  این نقد  وی ؛(35:  1362،  ضیییف).اسییت  بوده  عواطف

 مثال  برای هسییتیم. نقد  یحوزهدر  یونایونی  هایهنظریّ شییاهدتدریج  با عبور از این عصییر به اسییت. تجربه

  به  اغلب  شیعری، صیااعات  و شیعر با   در  غزنوی و  سیامانی عصیر  نویسیا،تذکره و  ماشییا،  و دبیرا،  هاینوشیته

  پسادیده  ذوق  و  دانش  یا  متعارف  فهم قالب  در  که  است  ذوقی شااخت  و  درک  نوعی  بیانار  حنامصرّ  شکل

  مدح  تمجید، و  تعریف  دربردارنده هانوشیته  از  بسییاری»هرچاد  شیود.می  بادیصیورت  یذاری ارزش  نظام و

 و  یکدیار شیعر  از رودکی  و شیهید  سیتایش  در  کهچاا،-اندتوصییه و  دسیتورالعمل  یا کاایه و  تعریض  قدح، و

، محمود  سییلطا،  یدرباره  شییاعر دو لفظی  جدال  یا رودکی  از  عاصییری و  فرخی و دقیقی  و  ییکسییا مدح
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  یونهاین (358:  1372،  کو زرین)  «- بیایممی  اندپرداخته  یکدیار  شیییعر  انکار  به که  غضیییائری و  غزنوی

 .اندهتوجّ درخور مُضمر و ایزمیاهپس دانش و شعر نقد تاریخ  بررسی نظر از هاجدال

  نارش  از و  یابدمی  یرایش  محسیییو   و عیای  بیایجها،  سیییوی به  عمومی ذوق  ،صیییفوی عصیییر  در

  خود  روی  پیش  تواقعیّ  و  هسیییتی  یتجربیه  بیه  نتیجیه  در  .یردانیدمی  روی  عرفیانی  یرایکیل  و  متیافیزیکی

  انتزاعی  مفهوم تا است  آ، پی  در  عوام  ذهن. »است  چیره عصر  این ادبیات  بر  عوام  قریحه و ذوق.  پردازدمی

 وقتی فقط  را  تجریدی  هایاندیشیه  نیسیت،  انتزاعی رتفکّ  به قادر  ذهای چاین  چو، و کاد  بدل  محسیو   به  را

  این  از  نظرصیرف ؛(54:  1379، فتوحی) «.شیود  آورده  برایشیا،  محسیوسیی معادل که کاد  ادراک  تواندمی

 و  هانمونه شیییهودی،  و ذوقی نقید  نوع  از  اما اسیییت؛ نداشیییتیه  رواجی  چایدا، ،آ،  رخّأمتی  معایای  به نقید  ،امور

 شیعرشیاا ، صیوفیا، و  بزرگ  شیاعرا،  وزیرا،،  شیاها،،. »اسیت  موجود  فارسیی  ادبی متو،  در  بسییار  شیواهد

 محافل و  صییوفیانه حلقات  خانقاه،  دربارها، نقش و  اندداشییته  ادبی ذوق  به بصشییید،  جهت در  بزریی نقش

 نقد  برای  دیاری نام  عاوا،به «مجلسییی  نقد»  ،موارد  برخی در ؛(13  هما،:)  «.یرفت  نادیده  توا،نمی  را  ادبی

  اد  و  فرهاگ  رشیید نظر  از که کرد یاد  دهم قر،  ادبی مجالس  از  توا،می مثال  برای .رودمی  کار  به ذوقی

 . اندبوده مهم بسیار شعر در

و میرزا  طیالبوف  آخونیدزاده،    ماتقیدا، دوره مشیییروطیه)  توا، درمفهوم ذوق را می  ترحضیییور پررنیگ

 که  آخوندزاده معتقد اسیت  .اندهدر ایرا، دانسیت  جدید نقد ادبی  ا،آغازیر( دید که آنها را  کرمانیآقاخا، 

  زشیتی و  زیبایی زیتمی  خذأم و  معیار بتوا،  که  مطلقی  تعبیر و  معیار قطعی هی   حال  به تا زیباشیااسیی  فن  در»

  باید اما.  یویایدمی  «Sense de beaute»  فرانسیییوی  زبا،  به که سیییلیقیه و ذوق  مار ،اندنییافتیه ییرد  قرار

  دیارا،  از اقتبا  و  عاریت  عادت، و  اسییت  عادت آ، اسییا   و  ندارد  ثابتی میزا، ،سییلیقه و  ذوق که یفت

کتا  تکوین و )  «.دیارا، القائات و  اقوام  عادات  از  اسییت مکتسییب ذوقیات، میزا،  ایاکه  خلاصییه. اسییت

  (215: 1357: آدمیت، به نقل ازتشریع و حکمت نظری آخوندزاده 

او شیعر امروز را از   اسیت.  نیما یوشییج  ه کرد،او توجّ  یباید به آرا بعد از مشیروطه نصسیتین ماتقدی که

 عقیده دیاری داشییته  ،ایر خلاف این ارزشییمادیکه  کاد و معتقد اسییت ارزشییماد تلقی می  ،حی  عمق

ارزش قائل اسییت و افراد را   ،باشییید، ذوق و فکر شییما ارزشییی ندارد. او برای ذوق به عاوا، هدایتار بشییر

فهماند.  راه راسییت را ذوق شییما به شییما می»  :داردهامود میهمواره به پیروی از فرامین و پسییادهای ذوق ر

ذوق   ،فروزانفر ؛(8:  1351، )یوشیییج   «.اسییت زیرا این غلط طبیعی ،هی  کاری برخلاف آ، نکاید ولو غلط

»ذوق هر کس مصصوص به خود او و درخور   که  داند و معتقد استمی  فردرا عاملی خصوصی و ماحصربه

ادی، نقّ  یشود تا هر کس در عرصهمزاج و تربیت و مشاهدات وی است و اتکای محض بر ذوق، سبب می

باابراین در نااه انتقادی خود،   .ذوق دیاری را به خطا و خلل ماسییو  کاد و حق در نهایت پوشیییده بماند
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لاع از زنیدییانی  ترین اطّ»قیدیم ،خود  یاو در مقیالیه  .(10:  1369، )فروزانفر  «.دهیدتاهیا ذوق را معییار قرار نمی

ها را مبهم، ضیعیف، مبتای بر ذوق و به دور از اصیول و کاد »و آرای آ،نقد قدما انتقاد می یاز شییوه  خیام«

 در نتیجه چاین نقدی از نظر او فاقد ارزش است. ؛(339: 1380، « )دهقانی.داندقواعد مرتب می

یکی از کسیانی اسیت که در نوشیته هایش اشیارات مکرر به ذوق و ذائقه در آفریاش و نقد کو   زرین

ت  احکام ذوقی دارای نسیبیّ»  :نویسیدمی  «نقد ادبی» دارد اما مباحثش دراین با  غالبا اسیتطرادی اسیت. او در

:  1361،  کو « )زرین.بعضییی نظرات بر بعضییی برتری دارند  ،نزد برخی از افرادهسییتاد و به همین دلیل در  

  .کاید رد میدانید و آ، را  میری ثّأتی معیادل نقید  نقید ذوقی را    «،نقیا شیییعر بی  ،دروغشیییعر بی»در    او  ؛(26

به تأثیر پرورش    او های ذوقی،با وجود اعتقاد به قابل اتکا نبود، نقد و قضیاوت ؛(216:  1363،  کو )زرین

دیار آ،  ،یافتهاین نوع ذوقِ تربیت  یویدمیکاد، اما  ییری ذوقِ قابل اعتماد اشییاره میو تربیت در شییکل

کو   ب در داوری بکشاند. زرینتواند ماتقد را به تعصّه را ندارد و باز هم میلیّسرعت و جسارت داوری اوّ

ذوق   ؛دو نوع ذوق وجود دارد  که یوید و معتقد اسیتسیصن میویژه ذوق ت امور بهاز نسیبیّ  «نقد ادبی»در  

زناد، خود  ت دم میت احکام ذوقی و از ذهایّترین کسیانی هم که از نسیبیّحتی افراطیخو  و ذوق بد: »...

علاوه ذوق که ملاک معرفت آثار  دهاد. بهبعضیییی دیار ترجیح می در عمل بعضیییی از احکام ذوقی را بر

«  . آیدبد دارد و بیهوده نیسیییت که از جهت تباین ذوق بین مردما، اختلاف پدید میادبی اسیییت، خو  و 

 (26: 1361، کو )زرین

»یک تن هرچاد هارماد و صییاحب ذوق باشیید، ایر ذوق خود را ملاک قرار دهد،   ،کو به باور زرین

بیا این حیال   ؛(31« )همیا،:  .کایدکیاری نمی  ،خود بصوانید  یت از اهوا و آراجز آنکیه دیارا، را بیه تبعیّ

بیشییتر امری فردی و ذوقی اسییت، لیکن ایر مورد تربیت و تهذیب ادبی قرار ییرد تا اندازه   ،»هرچاد ذوق

و سیییریعی   کاید. در حقیقیت ذوق عبیارت از احسیییا  و ادراک حادّعمومی و کلی پییدا می  یزیادی جابیه

را توسیعه و تکامل  کاد و البته تهذیب و تربیت آ،اسیت که زشیتی و زیبایی آثار طبیعت و هار را کشیف می

، سییهولت و حدّت را که ذوق طبیعی در  آ  [...]شییده  یافته و تلطیفبا این حال ذوق تهذیب  [...] بصشییدمی

اسییت و بر اثر تلقین و عادت، مواری  و سییان را بیشییتر و بهتر از    ادراک و قبول بدایع دارد، از دسییت داده

  ورزدمقاومت می ،ابداع و ابتکار داشییته باشیید  یناچار در برابر هر امری که جابهپذیرد و تجدد و ابداع می

برای مثال  ]...[  اسیییت  ها یردیدهب اشیییتباه و ضیییلال آ،تربیت ذوقی برخی از ماتقدا، معروف موج  ..[.]

اسیت نیز   ثار ادبی فارسیی ذوق خاصیی داشیتهین خاورشیااسیا، اروپایی در تشیصیص آادوارد براو، که در ب

آ، شییاهکار   اسییت عظمت شییاهاامه را ادراک کاد و  توانسییتهتحت نفوذ تربیت خاص ذوقی خویش نمی

نیادییده، احکیام و یونیه کیه ذوق خیام و طبیعی و تجربیههمیا،  [.]..  پسیییایدییدبزرگ اد  فیارسیییی را نمی

ش ممکن  ایافته نیز احکام و فتاویهذیبشیده و تذوق تلطیفهایش نسیبی و فردی و نامعتبر اسیت، قضیاوت
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رو ماتقد در عین آنکه ناچار اسیت ذوق را یاانه  ب و غرض و میل و هوی باشید. از اینم با تعصیّ أاسیت تو

بیایید وجیدا، علمی خویش را مراقیب و نیاظر حکومیت   ،ز نییک و بید آثیار ادبی بیدانیدیخیذ در تمیأملاک و می 

اظهار نماید. ماتقد   ،اندیای عمومی و کلّهایی که تا اندازهذوق خویش سیییازد تا بتواند احکام و قضیییاوت

دارد و اجازه ندهد    ه ناهثیر و نفوذ مذهب و مسیلک دیای و سییاسیی و اجتماعی مازّأباید ذوق خود را از ت

کو   بیایم زرینکیه میچایا،  ؛(32  )همیا،:  «.فتوای ذوق او را مشیییو  نمیایید  ،یاصیییّ هی  عقییده و مرام خی 

یکی    ،داند و از سیییویی نقد ذوقی را با نقد مرامیپسیییاد بود، را معیار درسیییتی نقد میپذیری و همهتعمیم

 کاد. می

یذارد  تمایز می  ،ناپروردهیافته و ذوق خام و کو  میا، ذوق سیلیم و پرورشنژاد نیز به تبع زرینپارسیی

  ،هیایش احکیام و داوری  ،دانید: »... ذوق خیام و طبیعی و نیاپروردهمی  نیاپیذیرو هر دو ذوق را از جهیاتی اتکیا

کاار   ت برب به ساّیافته نیز از انس و عادت و تعصّنسبی و شصصی و نامعتبر است و ذوق فرهیصته و تهذیب

 (88-89: 1392 ،نژاد« )پارسی.نیست

تواند مباای »انس و عادت و ذوق و سلیقه نمی  یوید:بهار در مصالفت با ذوق و نقد ذوقی می  محمدتقی

آمیزی شییاعرانی ماناد بیدل، ها و دقایق و رنگکاریزیرا ایر کسییی با نازک ؛نقد یک اثر ادبی قرار ییرد

نو  شییود و بدا، خوی ییرد، دیار محال اسییت از اشییعار شییعرای  أها مصصییوصییاً بیدل مغای و امثال آ،

ه به تحقیقات و کرد که بدو، توجّاو از یذشیتاا، نیز انتقاد میت ببرد.  خراسیانی و حتی سیعدی و حافل لذّ

 (148: 1380 ،« )دهقانی.است ت ذوق مستمع اقتصار ورزیدهمه، فقط به استدراک و حکمیّقواعد ماظّ

ال بود، مفهوم ذوق و کیاربردهیای  یّمبهم و سییی عبیدالعلی دسیییتغییب از معیدود ماتقیدانی اسیییت کیه بیه    

به اضییافه آنکه خود کلمه   ،متفاوت فراوا، اسییت  یمورد ذوق، آرا  بصواهی آ، اشییاره کرده اسییت: »دردل

کاد و هم میذوقی متّار شیعر نو را به بیطرفد  ،ی اسیت. دوسیتدار شیعر کهنذوق به اندازه کافی مبهم و کلّ

او داشیتن ذوق ادبی و هاری و   هرچاد  ؛(66:  1354، « )دسیتغیب.شیماردذوق مییرای را بینوپرداز نیز کهن

)هما،( صییراحتاً نقد ذوقی را    ،داندهای نقد ادبی میشییرطپسییادی را از پیشزیبایی  برخورداری از حسّ

شیصصیی ماتقد   هایو آ، را صیرفاً بیا، نظر  -  صیف به نقد ذوقی اسیت هم یا متّخود متّ هرچاد  -تابد نمیبر

  به  «پارسیی  نو شیعر  روشین  سیایه»  خواند. او درداند و افراد را به پیروی از نقد علمی و سیاختارماد فرامیمی

 و  احسییاسییات اسییا  بر  ایر  که اسییت معتقد و  پردازدمی  علمی نقد و  ذوقی نقد  یبارهدر توضیییحاتی بیا،

  را  آ،  توا،نمی و اسیت  شیصصیی صیرفاً  مادیعلاقه  از نوع  این آمد، خوشیما، شیعری  از  ذهای  یزمیاهپیش

 قابل  و  است  انتقادی نقد  نوع  آ،  بپردازیم، نقد  کار  به  علمی  اصول  اسا  بر  ایر  اما  داد؛  قرار  داوری  ملاک

  در  را پسیییادهمه  و معیار  ملاک داشیییتن ،ماتقدا،  از  برخی ماناد نیز او.  دیارا،  اسیییتفاده و  اثر هر  به تعمیم

همچاین وی معتقد اسیت که  ؛(84:  1348، دسیتغیب) .دانددرسیت می انتقاد  معیار و ملاک  ،اثر  یک  داوری
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ذهن مردم  ،ییر بر خلاف ذوق عامه داوری کاد و آثاری را که با وسیایل تبلیغاتیبا شیهامتی پی» ماتقد باید

نقد دریاهی  محمود  نظر  . از  (66: 1354،  « )دسییتغیب.از میدا، بیرو، بکاد  ،اندرا به خویش معطوف داشییته

  .(209: 1377، ریاهی)د« .است ر قالب متو، رسمی ظهور یافتهشفاهی داشته و کمتر د ی»بیشتر جابهذوقی

ل  عاوا، عیامی ییاهی بیه  دلالیت هیای مافی و مثبیت دارد؛شیییود، نقید ذوقی در ایرا،  می  کیه دییدهچایا،

 «.ها متفاوت اسییتزیرا »ذوق  ؛قابل اتکا در داوریعاوا، عاملی غیر  بهشییود و یاه  آ، یاد میشییااسییایی از

 ذوق  ،ذوق عوام  چو،  بیا روی آورد، بیه تقسییییمیاتی  ماتقیدا،  ییاهی نیز  ؛(180:  1380،  زاده)غلامحسیییین

  ،»عوام کوشیاد ذوق فرهیصته را از ذوق عوام جدا کااد:  و ذوق اشیراف و خواص، می ، ذوق سیلیمخواص

 «،کااده موافق طبعشییا، نباشیید رد میهای خود هرچاین در نقد و داوریای دارند و باابرنشییدهذوق تربیت

 .(37: 1387، نژادپارسی)

 نقد  ،(علاقه و  بغض و  حب اسییا  بر نقد)  اسییتحسییانی نقد تعبیر با  ذوقی نقد  از  یاهی  ایرا، در  امروزه

امپرسییییونیسیییتی، نقید معییار، نقید  ری، نقید بیای، نقید تیأثّنقید یتره  بیانیه،متعصیییّ   نقید دار،جیانیب  نقید ارتجیالی،

 و  پوسیتی  زیرِ نقد  عاوا، با  ذوقی نقد تمسیصر و طرد. شیودمی  یاد مافی تعابیر نقد احسیاسیی و دیار  فتوایی،

 معیار  ،ذوقی نقد در  ندمعتقد  زیرا  ؛ذوقی نقد  برای  هستاد نقابی و  هابرچسب  همایو تعابیر مشابه،   دارنقا 

شییود نیز نقد ادبی می  یوقتی این واژه وارد عرصییهباابراین  ندارد.   وجود نقد  برای قطعی  و  روشیین و دقیق

همه این نوع    ،آیدیت با ذکر دلایلی که در ادامه میشیود و در نهادچار نوعی سیریشیتای و جایازیای می

نقد ذوقی از نصسییتین  هرچادکااد. برای مثال ارزش و فاقد سییاد و مدرک دانسییته و رد میها را بینقادی

ای  ه ، عدّ اسییت اسییت و از ابتدای پیدایش نقد ادبی وجود داشییته  اد  فارسییی  ینقدهای موجود در عرصییه

بیشیتر جابه شیفاهی   ،شیده چو، این نقدها مطابق با ذوق و پسیاد افراد به بوته نقد و داوری یذاشیته» :ندمعتقد

ت اتکا  قابلیّ  رواز این( و 209:  1377  ،)دریاهی  «اسیییت داشیییته و کمتر در قالب متو، رسیییمی ظهور یافته

  .ندارد

اسیییت بییا،   کوشییید تأثیری را که اثر ادبی بر او نهیادهاند: »ماتقید مینقید ذوقی یفتیه  برخی دیار دربا 

  «. توضیییح دهد  ،اسییت که آ، اثر در او ایجاد کردهرا  ها، احسییاسییات و تأثیراتی  ها، بیاشیعای خیال ؛کاد

شیود و سیپس با ری و نقد احسیاسیی مینقد تأثّ  ینقد ذوقی وارد حیطه  ،با این تلقی ؛(74:  1390، )فضییلت

مار دیدیاه   ،ر هر کس از اثر ادبی، مصتص اوسیت و برای دیارا، حائز اهمیت نیسیتبیا، این نکته که تأثّ

زیرا    ؛رسیاد که این نوع نقد را باید فاقد ارزش دانسیتافراد شیاخص و معتبر در عالم اد ، به این نتیجه می

اسیتدلالی و فکری ارائه   های خود هی  مباایحتی برای ادعاها و داوری  ،ری اسیتتأثّ ،»کسیانی که نقدشیا،

 .(75 )هما،:«.دهادنمی
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خود در تعریف معادل نقد فتوایی و معیاری   ،ری و احسییاسییینقد تأثّ» اسییت که   حائز اهمیت این نکته

(Judicial Criticism  )در نقد معیاری  که  ند  معتقدبرخی    ؛(237: 1398،  و یلرخ  )فیاض  «.ییردقرار می

ی که دهد و بر اسیا  اصیل کلّآثار شیاعرا، و هارمادا، بزرگ را ملاک داوری قرار می یا مسیتاد، ماتقد،

احسیاسیی نیسیت و از    یولی قضیاوت او خالی از جابه .کادآثار ادبی قضیاوت می  یدرباره ،در ذهن دارد

نقد )با وجود این باز هم بین این دو نوع نقد   ؛(45:  1388،  )شییمیسییا  «.ری اسییتماظر کلی شییبیه به نقد تأثّ

  ،ی که در ذهن دارد ماتقد با تکیه بر معیارهای کلّ  ،در نقد فتوایی»  :شییوندل میتفاوتی قائ ،(ریفتوایی و تأثّ

  ،ری اثرییذاری متن و اثرپیذیری ماتقید اسیییت. در نقید تیأثّ  ،مبایای نقید  ،ریولی در نقید تیأثّ  ؛کایدداوری می

معیار  در بی ن اسیت وشیصصیی ماتقد از اثری معیّ  هایمباای قضیاوت بیشیتر احسیاسیات و عواطف و برداشیت

های شیصصیی ماتقد قابلیت احسیاسیات و برداشیت ،یونه نقداند در اینری همین بس که یفتهبود، نقد تأثّ

 ( 83-75 :1390« )فضیلت:.ی به آثار دیار را نداردتسرّ

که هر دو را به یک معاا  -ریرایی و امپرسییونیسیم  ثّأت  یبارهدر  «های نقد ادبیشییوه»  دیچز نیز در کتا 

یعای پااه برد، به لغویویی    ،ریرایی )امپرسیییونیسییم( محضثّأمکتب ت  پیروی از» کاد:عاوا، می -داند  می

یا آ، اثر به شیصص    های شیصصیی درباره پسیادها و ناپسیادهای فردی و هیجانی که از اینمبای بر برداشیت

 ،حکمفرماست  مهلک است و وقتی این شیوه  ،روش انتقادی  نظام انتقادی و یا هر  از برای هر  ،دهددست می

یعای اقیدام بیه ایاکیه واکاش    ،ری محضیویید نقید تیأثّاو می  ؛(109:  1388،  )دیچز  «.بیایدادبییات زییا، می

جای ارزیابی انتقادی را بایرد، مسیلماً روش انتقادی باارزشیی نیسیت. اما   ،سیاده مبای بر برداشیت شیصصیی

که از جانب خوانادیانی  شرط آ،ه  پس یواهی بر تأثیر این نوع ارتباط را ب  ،نوعی ارتباط است  ،ایر ادبیات

عاوا، ارزیابی تلقی  به  توا، به مفهومی، میبا تجار  وسییع و عمیق در زمیاه انواع مصتلف ادبیات ابراز شیود

این شییییوه را با   ،کوییایهزلییت و دی  ،(Charles Lamb)ماتقیدانی نظیر لمم کیه  کرد. وی معتقید اسیییت 

 (410: هما،) .انده کاربردهحدودی تفاوت تقریباً همواره ب

 و نقد ذوقی ذوق معاایی هایبستههم -5 -3

 ذوق  هماشییین یا و  جایازین  یاه که  هسییتیم  واژیانی  یروه و  مصییادیق کاربرد  شییاهد مصتلف متو،  در

  بداهه، ارتجال، سییلیقه، ممارسییت،  ملکه، شییمّ، شییهود، اسییتعداد،  قریحه، نبوغ، واژیانی نظیر ؛شییوندمی

ویژه در  به  ،دیار کلماتی با ذوق ترکیب  از  یاهی و  .احسییا  /حس  و  ادرک  /درک ت،لذّ  واسییطای،بی

 لطیف  ذوق  ،(اوئربیاخ)  دربیاری  ذوق  نظیر  تیترکیبیا  کااید ومی  اراده  را  ازآ،  خیاصیییی  متو، غر ، نوع

 ذوق ،(هابز و یراسیا،)  انتقادی ذوق ،(نیوتن و  بوآلو  ولتر،)  سلیم ذوق ،(الیوت) شصصی ذوق ،(هاچسیو،)

  دوره  نویسیییایدییا،)  هاری  ذوق  ،(بوردیو)  فرهاای  نصبایانی  ذوق  ،(بوردیو) بورژوازی  ذوق  ،(ولتر)  نیازل

اکتسییابی،   و  عملی ذوق ،(آ،  رواج و  لتجمّ  به  یرایش و  چهارم  قر،  عربی  جوامع) بیمار ذوق  ،(دهم لوئی
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نفسِ این وفور و تاوع   .آورندمی وجود  به  را نصباا، و  خواص ذوق و  عامه ذوق  معاصییر، ذوق  زمانه، ذوق

 ترکیبات، نشانار یستردیی مفهومی و کثرت مصداقی ذوق در عرصه نقد است.

از مجموعه این ترکیبات می توا، به دو حالت وصیییفی و  ارزشیییی و دو وجه مافی و مثبت ذوق و نقد 

 . رودمی کارمافی به   برچسب  نوعیذوقی راه برد. البته در فضای نقد ادبی ایرا،، عموما نقد ذوقی به عاوا،  

 نقد ذوقی و دانشااهی در ایرا،  یتقابل دویانه -6 -3

سییاز  زمیاه یاهشییویم که  ادی مواجه میدر ایرا، با نوعی تقابل در عرصییه نقّماتقدا،   یآرابا بررسییی   

 ذهای/ و ذوقی و  یشیود و نقد را به دو دسیتهتعاریف و تعابیر مصتلفی برای نقد می  یها و ارائهبادینقسییم

 ،نقد دانشییااهی با ادعای علمی و عیای و مسییتاد بود، ،در این تقابل .کادتقسیییم می و عیای  دانشییااهی

ید. برای درک بهتر این مطلب به  آمینقد ذوقی برای علمی برای خود و تصریب ههدرصیییدد سیییاخت وج

 رویم. های آ، میسراغ سرچشمه

سیا، و اسیتادا، دانشیااه رقم  نقدهایی اسیت که مدرّ ، صیرفاًشیااسییممی  نقد دانشیااهی  عاوا،آنچه امروز به

این    ؛(37:  1381،  ابومحبو   ر.ک:)  .نی برای آ، تعریف کردتوا، اصیییول میدوّ، امیا در عمیل نمیانیدزده

»از اواخر قر، ییری دانشییااه در ایرا، ایجاد شیید.  ند که از آغاز شییکلتی بودثر از سییاّأمت  اغلباسییتادا،  

یذاشت و ادبیات و نقد را هم   ثیرأدطلبی در شئو، یونایو، تنهضیت تجدّ  ،سییزدهم و اوایل قر، چهاردهم

ای انداخت. بعدها در زما، رضیاشیاه، اسیتقرار دیکتاتوری و نبود، آزادی بیا، و وجود سیانسیور در راه تازه

خطرتر یام بردارد و به سییوی  ثیر را داشییت که تحقیقات ادبی در مسیییری به اصییطلاح بیأاین ت  ،شییدید

سیییس  أپژوهش در تاریخ و آثار تاریصی و نقدهای آنچاانی و تحقیقات ادبی سییوق یابد. ایاجاسییت که با ت

ت تحقیقات تاریصی و ( و این سییا31ّ-30 هما،:)  شییود«میقیقات ادبی وارد دانشییااه  تح  ،دانشییااه تهرا،

عاوا، نقد عیای و علمی در برابر  خود را به -کار داشییت  که عموماً وجهی خاثی و محافظه -  اینامهزندیی

 کرد.نقد ذوقی معرفی می

  ،ذوق و نقد ذوقی داشییتاد، اما در مراحل بعدی   یمثبتی هم درباره  هایاصییحا  دانشییااه در ابتدا نظر

رشیید یاسیمی به تأثیر تربیت در  تثبیت شید. برای مثال  بیشیتر  ت دانشیااهینااه مافی به این مفهوم در سیاّ

ییافتیه را  هیای ذوق پرورشتوا، قضیییاوتاز طریق تربییت می کیه  معتقید اسیییت پرورش ذوق اشیییاره دارد و

  پهلوی عصیییر  ماتقدا، دیار  از آشیییتیانیاقبال    .(49:  1398  ،پورقلی  :کر.) .پذیرفت و قابل اتکا دانسیییت

  معیار و متر  دارای ذوق  چو،که   اسیت معتقد اما  ،داندمی ذوق  را  آثار  داوری در  بد و  خو  معیار  که اسیت

 .نیسییت صیییمشییصّ  میزا، و ماطق  دارای  علمی  اصییول  از  بسیییاری ماناد  هم  آ،  اصییول ،نیسییت مشییصصییی

  در ذوق وجود  ضییرورت  بهکه پیشییتر اشییاره کردیم، چاا،فروزانفر هم    ؛(180:  1380،  زاده)غلامحسییین
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 کو  ون افراد، ماتقیدانی نظیر زرینای  در مقیابیلِدانید. نمی کیافی تاهیاییبیه  را آ، امیا  ،اسیییت واقف  هیاداوری

 . از مصالفا، نقد ذوقی هستاد اغلبشمیسا  

ذوق و در حالی که   ،تابع ذوق و احسییا  اوسییت« ،خ ادبییزیاش و تأویل مورّ: »معتقد اسییت  فتوحی 

خ ادبی،  همین دخالت ذوق فردی و احسا  مورّ  .تر استکمتر و نامحسو   ،خ تاریخ عمومیمورّ  احسا ِ

  (1387 فتوحی، :کر.) .کادپذیر میاین علم را آسیب

خ  ماتقد و مورّ  ایر  که  ذوق شیصصیی و ذوق تاریصی و معتقد اسیت :کاداز دو نوع ذوق یاد میفتوحی  

اما ذوق تاریصی او را از   ؛سیصاا، او چادا، قابل اتکا نیسیت ،ادبی در کار خود به دنبال ذوق شیصصیی برود

 ؛(90: هما،) .پوشیاندهای ذوق تاریصی را میو کاسیتی  داردهای شیصصیی دور میتوجه به امیال و خواسیته

آ، را دارای ارزش و اعتبیار    وکاید  تیاریصی نیز ییاد می  عاوا، شیییمّ  بیااز مفهومی    ،کایار ذوق تیاریصی  او در

ف را  ذوق و شیم تاریصی را به خدمت بایریم و هر مؤلّ  ،های ادبیباید در پژوهشو معتقد اسیت: »  داندمی

ی و های شیمّه به دریافتتوجّ(. او  91: هما،) «.او بررسیی کایم  یسیلو  و سیبک زمانهدر سییاق تاریخ و ا

  نویسییادیا، و شییاعرا،  یهای مشییابه و نادقیق دربارهییری قضییاوتو شییکلیویی  یشییهودی را باع  کلّ

 .(104: 1387 فتوحی،) .داندمی

اصییل و دارای  را    نقد دانشیااهی  . ویدهد»ذوق ژورنالیسیتی« را در برابر نقد دانشیااهی قرار می  فتوحی 

ناار  داند و نقید یا ذوق ژورنالیسیییتی را حاصیییل ذهاییات شیییصصیییی ماتقید و یا روزنامهارزش و اعتبیار می

غا،، ناارا، همچو، مبلّاسیت. روزنامه  روزمرهای و ذوق ژورنالیسیتی، تابع احسیاسیات لحظه...  شیمارد: »می

خود    ماجراهای درونی  ،د. ماتقد ژورنالیستیاکادر بوق و کرنا می  ،چیزی را که ارزشمادی آ، اثبات نشده

اند و کاد. او برخلاف دانشییااهیا، که به دنبال معرفت و یا قضییاوت عیایرا از ورای آثار ادبی شییرح  می

ت خود شیااخت. نقد یذارند، معتقد اسیت که باید اثر را از دیدیاه و ذهایّهای شیصصیی را کاار میدیدیاه

امپرسییو، به معای برخورد فوری خواناده با متن و درک    .ریراسیتژورنالیسیتی اسیاسیاً امپرسییونیسیتی و تأثّ

اسیت. ای متن اسیت. ماتقد ژورنالیسیت با غرور و افتصار معترف اسیت که هدفش از نقد، بیا، خویشیتن  لحظه

نقد، لذت و مطالعه    ،اسیت. از دید اوروش او در بی روشیی  .ر اسیتهای دانشیااهیا، متافّفروشییاز فضیل

  ،شییااختی و شییادکامی اسییت. به اعتقاد او احیای حس زیبایی ،نقد  .پژوهینویسییی و کهننه فیش  ،اسییت

یوی  ویک یفت ،اند. نقدییر محبو  کردههای سییصتهای قطعی و دادیاهدانشییااهیا، خود را در نظام

توا، از خود رها  یفتن از دیارا، نمی در چاین فضییایی هااام سییصن  .اسییت میا، افراد بافرهاگ دوسییتانه

نقد امپرسییونیسیتی   نقد ژورنالیسیتی وو نقد ذوقی درایاجا شیاهد همانادی و همجواری    .(116هما،: « ).شید

  هستیم.
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 آ،  و  کایدطرح میصتلف، ملاک ذوق ییا روح زمیانیه را هیای مآثیار در دوره بایدیفتوحی در بحی  رده

خ ادبی از روح  ر مورّثّأو معتقد اسیت که ت  داندای خاص میدر دوره  ناشیی از نوع خاصیی از ایدئولوژی  را

 .مرامی و مقطعی کادهای  قضیاوت یتواند او را شییفتههای خاص، میو ذوق زما، و همسیویی او با جریا،

زند و آ، را  با نقد ذوقی پیوند می به این ترتیب وی نقد مرامی و ایدئولوژیک را نیز صییرفاً  ؛(1379)هما،: 

ر از  ، متأثّدانشییااهی  نقدهای غیر»شییمارد: اعتبار میطرف، بیکار و بیدر تقابل با نقد دانشییااهیِ محافظه

تداوم و پایداری متن در تاریخ  های روزیار خویشیییاد و به همین دلیل کمتر به  ذوق و ایدئولوژی و جریا،

  یهای این نوع نقد غالباً معطوف به ذوق و سییلیقه بادیها و ردهها، یزیاشرو قضییاوته دارند. از اینتوجّ

 ( 184: 1387 ،)فتوحی «ست.زما، است و معیارهای این نوع ذوق، قابل تعمیم به ادوار آیاده نی

 دانشااهی  نقد تقابل دویانه نقد ذوقی/ -7 -3

 در  ،فاقد اصیول و روش و سیاختار بود،  بود، و  اسیا ز ماتقدا،، به دلیل بیای اهزعم عدّ نقد ذوقی به

اما این    .داناد، میرا نقدی سیاختارماد و دارای اصیول مدوّ  آ، ییرد کهمقابل نقد دانشیااهی قرار مینقطه 

اثبات کرده اسییت که نقد دانشییااهی،  طور مسییتدل هکدام اثر، ب چه کسییی و در :شییود کهطرح میال  ؤسیی 

نظر و در عمیل، در کتیا  ییا   عیا، اصیییول نقید دانشیییایاهی درماید و دقیق و علمی اسیییت؟ آییا ورای ادّنظیام

کااد؟ یکدیار را متّصف به نقد ذوقی نمی  ،ای، وصیف و بیا، شیده است؟ آیا خود ماتقدا، دانشااهیمقاله

 ماتقدی را پایباد به روش علمی و  توا،آیا با صیرف انتسیا  و وابسیتای نهادی به دانشیااه و آکادمی، می

ای  ه ت نظر بارت و کولی و عدّ عیای و ماطقی و به دور از نقد ذوقی و شیمّی و اسیتحسیانی دانسیت؟ ایر دقّ

 اتّصیاف نقد به صیفت  نصسیترسییم که  این نتیجه می به فاقاًدر کار کایم، اتّ  دیار را دربا  نقد دانشیااهی

،    و مقالات( دانشیااهی ابسییاری از نقدهای )کت  دوم ایاکهنفسیه امتیازی برای آ، نیسیت.  »دانشیااهی« فی

 های غالب سیاسی هستاد. عقل سلیم و فهم متعارف و یفتما، خود نقد مرامی و ایدئولوژیک یا دستصوش

... سرمایه» با  نقدی  را(  la Critique universitaire)  دانشااهی نقد  ،«نقد نوع  دو» یهمقال  در  بارت

  یه سیا  به  رد  دست»  و  است  «عیای  ایشیوه  عیمدّ»  که  کادمی  توصیف«  پوزیتیویستی  اثباتی/  یهفلسف  روش

  بلکیه  و  سیییییاسیییی  غیر  خصیییلیت  وی بر  ؛(28:  1368،  )بیارت  «.اسیییت  زده  )اییدئولوژی(  مرامی  هریونیه

  ندارد  ایدئولوژی که  کادمی وانمود  بارت  زعم به  دانشیااهی نقد.  یذاردمی اناشیت  نقد  این یریزسییاسیت

  عقل نام  به فقط...  و شیااسیدمی  را ادبیات  اسیاسیی  سیرشیت که  اسیت  عیمدّ بکاد،  نظری  بح   آنکهبی» و

 تفسییرهای  دانشیااهی، نقد. کادمی  رد  یا پذیردمی  کاد،می  عرضیه دمتعهّ  ایدئولوژیک نقد  را  آنچه سیلیم،

  این بپذیرد باشید حاضیر  آنکهبی ،کادمی  رد و  داندمی  واقع  از دور و  آمیزاغراق  را مارکسییسیتی  یا  فرویدی

  «. اسییت متقابل  اجتماعی  یهنظریّ یا  شییااسیییروا،  در  دیاری  جریا،  پذیرفتن معاای  به  واقع  در  کرد،،  رد

 (36-35  :1376، )کولی



 85-113، صص   24ی ، شماره 7ی های ادبی، دورهی مکتب نامهپژوهش

 

 اسییتفاده  «تفسیییری نقد»  اصییطلاح  از آ،  جای  به و بردنمی  اسییم  «نو نقد»  از  مشییصصییاً  اشمقاله  در  بارت

  را  «نو نقد»  هایفهمؤلّ  ،(علمی وسییوا  و  یونهوسییوا   عیایت)  دانشییااهی نقد  هایشییاخصییه  اما کاد،می

 ،...و درونی تحلیل  از  یرداند،  روی و  علّی  توضییحات» نظیر  دیاری  خصیوصییات  البته و  دهادمی تشیکیل

  ترسیییم  را  دانشییااهی نقد قدتمام  تصییویر  ،«آثارش  در  دیارا، تأثیر و نفوذ  متوهّ  و  نویسییاده  پایردّ  یافتن

.«  دهدمی  اهمیت  بسیار  ،نویسادیا،  و  شاعرا،  آثار  ماابع  یهلأمس  به  دانشااهی  نقد: »یویدمی  بارت.  کادمی

(  ایدئولوژیک   نقد  و  دانشااهی  نقد)  نقد  نوع  دو مشترک  وجه  را  ویژیی  این  وی  البته ؛(157:  1368  بارت،)

 تشیکیل  را  کاوانهروا، یا مارکسییسیتی  رویکردهای فرامتای،  عوامل  اعتبار  به متن  تفسییر  زیرا کاد؛می  قلمداد

  وجاهت  از  ایدئولوژی، شییمول  از  دانشییااهی  نقد کرد،  مسییتثاا که  پذیردمی بح  یهدنبال  در  او. دهادمی

 است. بهرهبی علمی

حتی ایر در نظر  -  تعیین مرز دقیق نقد علمی با نقد ذوقی مسیییتدل و یا مسیییتادحقیقت آ، اسیییت که 

قدری درهم  زیرا این دو مقوله به ؛)عملاً(راحتی قابل بیا، و تشیصیص نیسیتدر عمل به  -)نظراً(باشید  ممکن

بدو، ذوق نقد اسیاسیاً    اسیت.  پذیربه سیصتی امکا،  هاتایده و همپوش هسیتاد که تشیصیص و یا جداسیازی آ،

و   -ادعای نقد علمی دارند    ،هایشیا،هیزیاش و نظریّ ولو نقد علمی. حتی تمام کسیانی که در  ،ممکن نیسیت

کااد. این مشییکل خود نیز از نقد ذوقی اسییتفاده می -ییردبرمی  در  نیز بصش بزریی از نقد را  هاهاین نظریّ

ها جدایی  بین آ،  ،ذوقی و نقد علمی دیواری کشییدهاسیت که در تلاشیاد تا بین نقد   اسیاسیاً مربوط به کسیانی

 ایجاد کااد. 

های آ،، ماتقدا، بسییاری نیز های مافی از نقد ذوقی و معادلکه پیشیتر هم اشیاره شید، درکاار تلقیچاا،

ارزشیماد و  ،این نوع نقد را مشیروط به ایاکه برخاسیته از ذوق سیلیم ماتقد یا ذوقی پرورده و فرهیصته باشید

کاری خود باشید و   یایر فرد، آیاه در حیطهکه معتقد اسیت  فروغی  محمدعلی  برای مثال   .دانادمعتبر می

کاار هم   با  فروغی. او یذاشیت  یتوا، تشیصیص امور درسیت را برعهدهباشید، می  از ذوق سیلیم برخوردار

سیییاختن لغات و اصیییطلاحات و داند که برای  ماتی میها را ازجمله مقدّقرار داد، ذوق و طبع و ملکه، آ،

تأکید بر تأثیر   نیما یوشیج با ؛(169:  1315،  )فروغی  .لازم و ضروری است  ،رای زبا، فارسیمعادلات لازم ب

ت داوری دارد و حکم و ییری ذوقی فرهیصتیه کیه قیابلیّشیییکیل  ،تربییت در رشییید ذوق افراد و بیه تبع آ،

 با  تواندمی  ،یابد تربیت  ایر  افراد  احسیاسیات  و ذوق که  یویدشیود، میقد ارزشیماد تلقی میقضیاوت او در ن

و   دارد  کیدأت  هاانسیا،  احسیا  و ذوق تکامل و  رشید  در تربیت ثیرأت  به او .یردد ماطبق ادبیات  یاعلا  انواع

  (11: 1351، یوشیج ) .ستاهای مصتلف ادبی و زیباشااختی نظامکه ذوق قادر به درک  معتقد است

  داند،می  علمی و  عیای  معیارهایبه    معطوف انتقادی  ارزیابی  دررا   ماتقد تلاش  هرچادفاطمه سیییاح نیز  

 و عتتبّ  و مطالعه  میزا، در ماتقد کار کمال  یدرجه که شییودمی  یادآور  ،شییصصییی محسییوسییات و ذوقی  نه
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  را  مانع و  جامع نقد  یک  تواندمی  علمی  روش کاار  در ذوق  او، نااه  از. دارد  بسییتای او شییصصییی  یقریحه

  کاد و آ، را ازق توده اشییاره میوی حتی در سییصاا، خود به مفهوم ذو ؛(14:  1325، سیییاح) دهد.  شییکل

 ،ادبی هم باشید  تواند مانع پیشیرفتهمین ذوق توده می  ،»به نظر اوداند.  ت میدهاده سیاّجمله عااصیر تشیکیل

هایی اسییتفاده کایم که به تربیت و هدایت ذوق توده که ایر به درسییتی تربیت نشییود. باابراین باید از شیییوه

حتی    ؛(304:  1380،  )دهقیانی  شیییود، بپردازد.«را شییییامیل می  متوسیییط  یبصش اعظم جیامعیه یعای طبقیه

  تیأثیر پرورش و تربییت درکو  نیز بیه رغم اعتقیاد بیه قیابیل اتکیا نبود، نقید و قضییییاوت ذوقی، بیه  زرین

شییده و و در مقابل ذوق خام و طبیعی از مزایای ذوق  تلطیف کادییری ذوقِ قابل اعتماد اشییاره میشییکل

 (32-26: 1361، کو )زرین .یویدیافته سصن میتهذیب

سییصن  متفاوتهای  ر نزد افراد مصتلف در دورههای نسییبی و متغیّاز نقد ذوقی و داوری وقتیدر نهایت  

توا، به سیصن شیفیعی کدکای می -قبول باشیاد  تواناد درسیت و قابلیها مکه همای آ، -شیود یفته می

دارد:  ها و امکا، یزیاش و یا برتری یک ذوق بر دیاری بیا، میتفاوت ذائقه  یدر زمیاه  ویاسییتااد کرد. 

ا در با  مفهوم شیعر ماکر شیود. شیااخت و تشیصیص دیاری ر  یطور مطلق حوزهکس حق ندارد به»هی  

 -ای که در نیم قر، اخیر به وجود آمده اسیت  یرات ذوقی و سیلیقای و زیباشیااختیتوا، از مجموعه تغیمی

نتیجه یرفت که  -  آیاهی از طرز برداشیت شیاعرا، و ناقدا، فرنای از مفهوم شیعر اسیت یو بعضیی نتیجه

لات فراوا، به  که در طول هزار سیال در اد  ما، تحوّ  ،ر آ،متغیّدر بررسیی شیعر، نایزیر تمام عااصیر ثابت و 

ل به  قائ شیفیعی  علاوه بر ایاکه  ؛(85:  1398، « )شیفیعی کدکای.خود دیدند، باید مورد رسییدیی قرار ییرد

صییرف ایاکه با ای را  هر ذائقهکه  های مصتلف در تشییصیص یا داوری آثار اسییت، معتقد اسییت وجود ذائقه

به هما، میزا، که امکا، رد و  .توا، رد کرد و یا نادیده یرفتنمی ،فرد دیاری قابل تطبیق نیسیییت  یذائقه

بایابراین تاهیا    .توانید مورد توجیه قرار ییرد، امکیا، پیذیرش و درسیییتی آ، نیز میوجود دارد  ییک ذوقطرد  

 .ر حاکم بر اثر استبررسی تمامی عوامل ثابت و متغیّ ،ملاک رد ذوق فردی

 ایرا،  در بلاتکلیفی نقد ذوقی -8 -3

شیود که ، مواردی دیده میدر زمیاه نقد ذوقی د و یاه متضیادر نقد ادبی ایرا،، افزو، بر تعاریف متعدّد

هم به داوری ذوقی  دیار و صیرفاً بر اسیا  تمایلات شیصصیی، او را متّ قدی به دلیل مصالفت با نظر ماتقدمات

صورت  شود که ماتقدا، بهموارد بسیاری دیده می  ،ماشمارد. در نقد ادبی  کاد و نقد او را فاقد ارزش میمی

عای  صی نیز برای مدّکااد و در عین حال ملاک و معیار مشصّهم به داوری ذوقی میوار یکدیار را متّسلسه

 ی ذوقی و فاقد سیاد وعاوا، کسیی که نقدهارا بهدشیتی   ماتقدا، بارها علی دهاد. برای مثالخود ارائه نمی

ذوق سیلیم نزد   که  یویدجای سیصاانش همواره می. خود او در جایاندمعرفی کرده  ،دهدمدرک ارائه می

ت  من به هما، صیییورت که برای لذّ یوید: »می اوها به آ، اتکا کرد. او ارزشیییماد اسیییت و باید در داوری
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پردازم. روش من در ناارش  خوانم نه کسییب معلومات، در ناارش هم به ترسیییم صییور ذهای خود میمی

یعای صرفاً ذاتی و انعکا  احساسات شصصی.   ؛است  چاین بوده  «و سیری در دیوا، شمس  نقشی از حافل»

رات  ام. حافل تصییوّنرفته  ،من ابداً دنبال حافل خارج، حافظی که در طی کتب تاریخ و اد  موجود اسییت

سیری »ام.  کرد، رسم کردهخود، حافظی که از اشیعار بلاد وی انتزاع و در ذهام به شیکل مجرد زندیانی می

انعکاسیی تابشیی اسیت که از غزلیات مولانا بر اعصیابم افتاده بود. در این دو نوشیته به عالم   «،در دیوا، شیمس

پسیادم  ی کسیانی را میأولی من ر ،مرا نپسیادیدکار   ام. ممکن اسیت این طرزه و کاری نداشیتهتوجّ  ،خارج

ت در کیفیّ  ،ل نیسیتاد و هرچه هسیتئالامری قانفس  ،ای از حقایق علمیاضیی و پارهکه جز برای مسیائل ری

ای که جهت از هزارا، صیییفحهداناد. بدیندر ذهن می شیییصص و طرز پذیرش صیییور اشییییااک خود  ادر

[ این بیم در کاه .]..  شیاید بیش از صید صیفحه نصوانده باشیم اسیت،  مولوی و حافل نااشیته شیده  یدرباره

م را  اهای ذهایثیر یرفته و صیییورتأهای دیارا، مرا تحت تآیاهم هسیییت که خواند، نوشیییتهمشیییاعر نا

  ،آورد. یعای آنچه در ذهن دارم ها پدید میاختلالی در آ،  ،دیارا،  یکاد و رنگ فکر و عقیدهش میمشوّ

ر ناردد. مراجع قیدیمیه غیالبیاً مصلوطی اسیییت از  هیای دیارا، متیأثّای راسیییخ نیسیییت کیه از یفتیهبیه درجیه

  ،دشیتی از یکسیو   (؛19-18:  1356، « )دشیتی.آمیز و ناسیاز با ذوق و عقل سیلیملات افسیانهرات و تصیّتصیوّ

زیرا در این صیورت بازتا  و  ،ثیر سیصن دیارا، قرار نایردأداند که تحت تذوقی را سیلیم و قابل اعتاا می

های خود نیز اطمیاا، طرفی چادا، به درسیییتی و کامل بود، اندیشیییه  ها خواهد بود؛ و ازتکرار سیییصن آ،

 کاد. خود اعتراف به راسخ نبود، آ، می وندارد 

ها در ذوق و سیلیقه و تفاوت آ،  یبارهبه ذکر نکاتی درنیز دشیتی   «ی دیرآشیااشیاعر  ،خاقانی»در کتا   

حیی   انتصیا  شیییاعری از این»  یویید:پردازد. او میهیای مصتلف میمییا، افراد و ییا نزد ییک فرد در زمیا،

کار  ،  ولی ایر بصواهد برای مردم انتصا  کاد  ،کادانتصا  می ،آسیا، اسیت که شیصص هرچه را پسیادید

نیسیت همه را    تواند معیار پسیاد عمومی قرار ییرد و طبعاً قادرزیرا پسیاد شیصصیی نمی ؛شیودقدری دشیوار می

ذوق و پسیاد  ،ها مصتلف اسیت. مشیکل دیارآ، یخشیاود و راضیی کاد. سیلیقه و ذوق اشیصاص ماناد قیافه

دید انسییا،، ماظور او از انتصا ، همچاین سیین،  زاویه .ماندیک قرار نمی خود شییصص اسییت که پیوسییته بر

به طوری که پسییاد امروزی او    ؛ت و در انتصا  او تأثیر داردر و احسییا  شییصص در کیفیّزما،، نوع تفکّ

 ( 12: 1357، « )دشتی.رنگ شودکم ،ممکن است وقتی دیار و در حالی دیار

نقد و نویسادیی خود، ماتقدا، بسیاری نیز به نقد روش دشتی   یشیوه  یبارهدشیتی در  هایعلاوه بر نظر

ای و تذکرهای اسیت از نقد آمیزه  ،نقد او  ی»شییوه  یوید:نقد دشیتی می یشییوه  یبارهدردهقانی .  اندپرداخته

، از  شیییاعرا،  یویژه دربارهاظهارنظرهای او بهخود اوسیییت. بسییییاری از    یبرخی معیارهای ذوقی که ویژه

تیاحید   «دمی بیا خییام»رود. او همچاین در نویسیییا، فراتر نمیهیای کلی تیذکرهحیدود اصیییطلاحیات و عبیارت
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ذوق ل و تصیّ  یهاسیت و از این لحاظ مدیو، کسیی نیسیت و بیشیتر بر قوّ  زیادی به هدف خود دسیت یافته

 ( 223: 1380، دهقانی« ).است خویش متکی بودهادبی 

و  37:  1387نژاد، )پیارسیییی .دانیدنمی  اعتمیاد  قیابیل  چایدا،  و کایدمی  قلمیداد ذوقی  را او نقید ،نژادپیارسیییی

فاقد   « )و طبعاًری در ادبیات ماهای نقد تأثّاز نمونه»  فاضیل و فقید« و نقد او را  یویسیادهرا »ناو  شیمیسیا   ؛(88

هرچاد  »داند که  ری میثّأنقدهای ت  یاو نقدهای شیاملو را نیز در زمره  ؛(40: 1388،  )شیمیسیاداند  اعتبار( می

نویسید: »نقدهای فروزانفر  ( و در مقابل می41 از نظر دیارا، پایااهی ندارد« )هما،:  ،از نظر او مسیتاد اسیت

این اعتقادی اسیت که   ؛(42 :« )هما،.و اصیول اسیت  به آرا از نقدهای علمی، مسیتاد  «سیصن و سیصاورا،»در  

دلیل شیصصیی و عا کرده بود. او نوشیته بود که به روش خود در مقابل نقد ذوقی ادّ  یفروزانفر پیشیتر درباره

ییری کاید و بیا مبیانی عقلانی بیه  دهید از نقید ذوقی کایارهمتفیاوت بود، ذوق نزد افراد مصتلف، ترجیح می

 و  مزاج  درخور و  او خود  به قمتعلّ شییصصییی  هر ذوق اسییاسییاً و  ذوقی  »داوری برود:سییراغ نقد آثار و متو، 

 و  اسییت  شییصصییی حاکم، ذوق  و نیسییتاد  یکدیار  موافق هاذوق  همیشییه  پس .اوسییت  مشییاهدات و تربیت

  یک  هر ،شیود  برقرار تحکمیّ  به ذوق  ایر و  اسیت کم بسییار ،باشیاد ذوق  عیمدّ دو هر  که تن دو  موافقت

 اختفا  یپرده  در  حق و  نرسید انجام  به خصیومت  ناچار و کاد  ماسیو   خلل به  را او ذوق  و خطا  به  را  دیاری

  معیار عقلانی ،خود  هایداوری در  مشیکل  این  رفع  برای که  ؛ وی بر آ، اسیت(13:  1387،  فروزانفر) «.ماند

ابومحبو   ناماد. می  بلاغت  علم  را  معیار  این و  سیاجید  را  بد و نیک  بتوا، آ، اسیا   بر که اسیت  بریزیده  را

نیامید و می  «التقیاطی»دانید، روش او را  تقیاد بیه روش علمی فروزانفر کیه آ، را روش اهیل بلاغیت میامیا بیا ان

 که  کرده  تلاش  عطار و  مولوی  یدرباره  تحقیقات در  همچاین و سیصاورا،  و سیصن  در  فروزانفر»یوید:  می

  هر جمع  یا  خمورّ نقد و  بلاغت  اهل  نقد بین  اسیت چیزی غالباً  وی نقد.  بدهد  التقاطی  شیکل نقد،  به  تاحدی

 (28: 1381، ابومحبو ) «.ادبی نقد تا رسید ادبیات تاریخ  به اشفایده ترینبیش ،کار یشیوه این که دو

علی  »  :نویسیییدمی ای یا نقد ذوقینقد روزنامه با معرفی «نقا شیییعر بی  ،دروغشیییعر بی»  در  کو زرین

هایی دارد در احوال و آثار بعضیی شیاعرا، یذشیته از  کاد، کتا نقد پیروی می  یاین شییوهدشیتی که از  

اند به خود  شییاعرا، قدیم جای خود را داده  ،جمله حافل، سییعدی، مولوی، خیام و خاقانی. اما در این آثار

  تحقیق وافی نیسیت. نقدی هم در  یها دارد و غالباً بر پایهری که دشیتی از احوال و آثار آ،تصیوّه دشیتی. ب

های  پروریاما غالباً درآکاده اسیت از خیال  ،های لطیف دارد و شیاعرانهسیاجییاه نکتهها هسیت که یهآ،

  ریهاسیت بین این دید کوتاه با بیاشیی عمیق. نقد وی به هر حال ذوقی و تأثّ کارانه و چه مایه تفاوتشیتا 

ای از این نوع  های آراسیتهمصیطفی رحیمی را به صیورتاحمد و آل  اسیت. بعضیی از نقدهای خانلری، جلال

 ( 216: 1363، کو « )زرین.است ریتوا، خواند که هما، نقد تأثّنقد می
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 .انیدکرده  نقید، افرادی دیار نقید یمیاناید بسیییییاری از ماتقیدا، اصیییلی در حوزهرا نیز  کو  زرینخود  

پردازد و از  کو  میی زرینهابه تحلیل و نقد آثار و اندیشیه  «کو  و نقد ادبیزرین»در کتا  نژاد  پارسیی

،  داند قابل قبول می  علمی را نقدتاها تفاوت فاحشیی قائل اسیت و   ،بین نقد علمی و نقد ذوقی  آنجا که خود

او انتقیاد از  کیاری ذوقی انجیام داده و طبق اصیییول نقید و علم عمیل نکرده،    ،کو هرجیا بیه نظر او زرین

ای از  پراکاده  ، اشییارههاکو  در بیا، تأثیر شییعر، روایات و داسییتا،زریننویسیید: »می. برای مثال کادمی

یک مبح    یتوا، دید که در میانهه و داسیتا، را از همین عمل او میآورد. دلبسیتای او به قصیّ ها میتذکره

 ،ب نیسیتتاها ضیرورتی برآ، مترتّپردازد که نهبه بیا، روایاتی می  ،تحقیقی که باای آ، بر ایجاز تمام اسیت

ت اسیت که او یاهی  ها ناشیی از این واقعیّکاد و اینکه نظم و پیوند موضیوع مورد بح  را نیز مصدوش می

به  سیییتااد او با اعتبار ذوق  وی در ادامه در ردّ  ؛(26: 1392،  نژادپارسیییی« ).آمیزدرا با تحقیق درمی ذوقیات

ی و ذهای از  آ، را حواله به مفاهیمی کلّ  ،کو  در تعریف نقد ادبی»زریننویسید:  می  کو سیصای از زرین

 ،توا، برای آ،اسیت که چاا، مبهم و نسیبی و اعتباری اسیت که نمی و زشیتی کرده و زیبایی  ذوق سیلیمقبیل 

 ( 87 )هما،:« .ارزش علمی قائل شد

کو ، علی دشییتی و فاطمه نژاد در آثار خود علاوه بر نقد نویسییادیا، مصتلف از جمله زرینپارسییی

 ،نقد ذوقی که آ، را با نقد اسیتحسیانی  یبارههای خود درفرضپردازد و با پیشها میسییاح، به نقد تذکره

قیابیل اعتمیاد غیر  تاهیا نقید ذوقی را  دانید، نیهو هر دو را نقیدهیایی فیاقید سیییاید و میدرک و اعتبیار می  یکسیییا،

او بیا نقیل این سیییصن   ؛(194:  همیا،)  .دانیدممکن می  نقید التقیاطی را هم غیر  یبلکیه شییییوه  شیییمیارد،می

محمدعلی فروغی »بر ذوق معتدل و تحقیق متین و تعادلی بین ذوق و علم اسیییتوار    هایکو  که نظرزرین

معیاری نقد ذوقی که که بی ، همچاا،ثابت و روشن است  ،ضوابط و معیارهای نقد علمینویسد: »است« می

یوید حاکم حقیقی خود بر رباعیات خیام می  یمهزیرا فروغی در مقدّ  ؛شصصی تکیه دارد  یصرفاً بر سلیقه

توا، نقد اسییت، نه سییاد و دلیل و برها،. باابراین با چاین اسییتدلالی می  ما بوده  یذوق و سییلیقه  ،در این امر

  «. شییصص اسییت  یایاد آ، بر ذوق و سییلیقهمحمدعلی فروغی را هم از نوع نقد علی دشییتی دانسییت که ب

 (226هما،: )

اثری   ،و بدایاد خودبر خوشایاد  رود و صرفاً بااشصصی خود می  یدر عمل به سمت سلیقهنیز دسیتغیب 

نقد   در ردّ  رغم ادعاهایشبه  ،«های متضییاد در ادبیات معاصییر فارسییییرایش»در کتا     کاد. اورا نقد می

را ذوقی و بدو، علت   حقوقیکار  او  پردازد. آثار نویسییادیا، دیار می  ذوقی، خود به نقد و داوری ذوقی

(.  255  :1371  ،)دسیییتغییب  .دهیدارائیه نمی  امیا ملاک درسیییتی از نقید علمی و غیر ذوقی  ،دانیدعلمی می

 بر مبتای بیشیتر  نوشیته  شیاعرا،  شیعر زمیاه  در  ایشیا،  که  مقالاتی: »نویسیدمی کدکایدرباره شیفیعی  بشیردوسیت
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  غیر سیصن  یاههی   که  بوده  این  مقالات  این  تمامی در  نویسیاده کوشیش ولی  علمی،  روش تا اسیت  »ذوق«

 (.341: 1379) «نیاورد زبا، بر عاطفی و علمی

کااید و بر یکیدیار خرده  هم میمصتلف ماتقیدا، کیه یکیدیار را بیه نقید ذوقی متّ  هیایبیا بررسیییی نظر

مصالفا، بسییاری داشیته   ،ولو در مقام نقد و نظر: یکی ایاکه نقد ذوقی  نکته پی برد دوبه    توا،می ،ییرندمی

  ری، شییهودی،ثّأت از جمله نقدت عااوین مصتلف  بانظرا، و تح در بین ماتقدا، و صییاحب  «در عملباشیید، »

صییی برای  و اتهامات، معیار مشییصّ هاو دیار ایاکه در تمامی این نظر اسییتحسییانی و... بسیییار رایج اسییت

جا نقدی مورد پسیاد   کار نیسیت و یویی هر  برای نقد علمی و روشیماد در همچاینتشیصیص نقد ذوقی و 

های مافی نقد، ذیل  به عبارت دیار، شییاکلهاسییت.   شییدهآ، به نقد ذوقی یاد    از ،اسییت  ماتقد واقع نشییده

برای نقد علمی و روشیماد، معیارهای    . از طرفیاسیتی نقد ذوقی یا اسیتحسیانی، جای داده شیده  برچسیب کلّ

وار از نقد عیای و علمی و روشیماد در تقابل با نقد هایی برجسیته و الاوشیود و نمونهصیی برشیمرده نمیمشیصّ

به دلیل همین ابهام   شیود.ی بسیاده میبه ذکر صیفات کلّ  اغلبد و  شیوذوقی و اسیتحسیانی طرح و معرفی نمی

کو ، دستغیب نقدهای اسلامی ندوشن، دشتی، شاملو، نیما، زرین  توا،میه  در دو سوی قضیّ و سریشتای

بدو، ایاکه مشصصاً معیارها    ،نقدهای ذوقی دانست یا ندانست  یدر زمره  طبری و... تا ماتقدا، امروزی راو 

 هایی به دست داده شود.و ملاک

 گیری نتیجه  -4
  هایعرصییه  در و  یردیده  مصییداقی و  مفهومی تغییرات  دچار  بارها  طولانی  نسییبتاً  زمانی  یبازه  در ذوق

  ذوق در. شیده اسیت نقد  یعرصیه  واردنهایت  در و   مطرح...  و شیااسییجامعه هار، فلسیفه،  جمله  از  یونایو،

  یا و جمود  نوعی  بهتدریج  به حاضیییر  عصیییر  در تا کرده  طی  را  مفهومی و  تاریصی یسییییر  ،ایرا،  ادبی نقد

  بار  دارای  که  زمانی  کاربردی دویانه دارد؛  ،ما  ادبی نقد  در  این مفهوم.  است  رسیده  ارزشی و  معاایی  رکود

  در  ،کایدمی پییدا  مافی  بیار کیه  زمیانی و اسیییت  نقید  خلال در  امور  زیتمی  و تفکییک  آ،  از مراد اسیییت،  مثبیت

  ابزاری  به  تبدیل ،ذوقبی یا  و سییلیقهبی بدسییلیقه،  تعابیری چو، با  وبرچسییب   نوعی  به تبدیل  موارد  اغلب

هر نوع نقد رادیکال، ایدئولوژیک،    اغلبنقد ادبی ایرا،  همچاین در  .شیییودمی  افراد  تمسیییصرطرد و   برای

 .دهادنقدهای ذوقی قرار می یر زمرهمارکسیستی و یا مذهبی را د

  ارتجالی، نقد  ،(علاقه و  بغض و حبّ  اسیا  بر )نقد  اسیتحسیانی نقد تعبیر با ذوقی  نقد  از  یاهی  ایرا،  در

معیار، نقد امپرسییییونیسیییتی، نقد فتوایی، نقد ری، نقد بیای، نقد تأثّنقد یتره بانه،متعصیییّ  نقد  دار،جانب نقد

دار و نقا  و  پوسیتی  زیرِ  نقد  عاوا، با ذوقی  نقد تمسیصر و طرد.  شیودمی یاد مافی تعابیر  احسیاسیی و دیار

 و دقیق معیار ،ذوقی  نقد در  که معتقدند  زیرا ؛ذوقی نقد  برای  هستاد نقابی و  هابرچسب  تعابیر مشابه، همای

شیییود نیز دچار  نقد ادبی می  یوقتی این واژه وارد عرصیییهباابراین  ندارد.    وجود نقد  برای  قطعی و  روشییین
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ارزش و فاقد ساد و مدرک ها را بیهمه این نوع نقادیدر نهایت  شیود و نوعی سیریشیتای و جایازیای می

 کااد. رد می را، آ، دانسته

شود بادی میذوقی و ذهای/ و دانشااهی و عیای صورتایرا، در ساختار تقابلی   همچاین نقد ذوقی در

ای علمی برای خود و ههتا نقد دانشیییااهی با ادعای علمی و عیای و مسیییتاد بود،، درصیییدد سیییاخت وج

ص برای نقد دانشیااهی،  معاییر مشیصّها و کف ملایتصریب نقد ذوقی برآید. ماتقدا، دانشیااهی بدو، تعر

ای و لحظیهرا  این نوع نقیدهیا    ،نقید ذوقی را در کایار نقید ژورنیالیسیییتی و مرامی )اییدئولوژییک( قرار داده

داناد و با برتری داد، به نقد دانشییااهی، آ، را  برداری و غیره میاحسییاسییی و یا فاقد اصییولی ماناد فیش

نقد دانشییااهی با تکیه بر تحقیقات تاریصی و   ،دهاد. در این رویکردمی  ملاک هر نوع داوری اصیییل قرار

؛ در  شیودو عاری از ایدئولوژی میای عیای  اسیی خود، مدعی شییوهیسی  ای و خصیلت خاثی و غیرنامهزندیی

 یایدبرآ  ظیاهراً عیای از جهیاتی  نقید هم  و دارد شیییدهدرونی  و  پاهیا،  معیاییرِ  و  مبیانی  ،ذوقی  نقید هم  حیالی کیه

 .است... و یفتمانی اجتماعی، ایدئولوژیک، هایبادیصورت

توا، به مواردی چو، های نقد ادبی ایرا، در زمیاه ذوق و نقد ذوقی میاز دیار ابهامات و سییریشییتای

توجهی بیه ارتبیاط نقید کیاربرد مفیاهیم و واژییا، بیه جیای هم، ییک کیاسیییه کرد، نقید ذوقی بیا نقید مرامی، بی

ت محض و مطلو  دانسیییتن این  ر امکا، عیایّپسیییاد بود، نقد، تصیییوّفرض همیهذوقی با نقید فتوایی، پیش

 کار و بدو، موضع اشاره کرد.ت نقدِ خاثی، محافظهو مطلوبیّموضوع 
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مشیییییت علایی،    یدرآمیدی بر تیاریخ مفهوم ذوق« ترجمیه» (،  1383)تیانسیییاید، دابای، کیارولین کورسیییمیایر

  .264-251 :10، شزیباشناخت

 .ناصرخسرو: تهرا، ،التعریفات ،(1370) محمد بن علی جرجانی،

 .امیرکبیر: تهرا، ،ایران در شعر نقد ،(1377) محمود دریاهی،

 ، تهرا،: فرهاگ. سایه روشن شعر معاصر فارسی(، 1348دستغیب، عبدالعلی )

 .تهرا،: پاژندچاپ دوم، ، نیما یوشیج نقد و بررسی(،  1354)  ................................

 .، تهرا،: نشر خایاهای متضاد در ادبیات معاصر ایرانگرایش(،  1371)  ................................

 .امیرکبیر ا،:رتهچاپ پاجم،  ،در قلمرو سعدیشمسی(،  1356 شاهاشاهی، 2536) دشتی، علی

 تهرا،: امیرکبیر.چاپ سوم، ، خاقانی شاعری دیرآشنا(،  1357)....................  

 .تهرا،: دانشااه تهرا،، 1لد ج ،نامهلغت ،(1385) اکبرعلی ،دهصدا

 ، تهرا،: سصن.پیشگامان نقد ادبی در ایران(،  1380) دهقانی، محمد

 .علمی :تهرا،چاپ ششم،  ،ادبی نقد هایشیوه ،(1388) دیوید دیچز،

  میانییا  و  میرزائی داوود:  ترجمیه, هجفده  قرن  در ذوق  فلسفففی  اودیسففه ذوق قرن(  1396)  دیکی، جورج

 .حکمت: تهرا،, نوریا،

تهرا،:  چیاپ دوم، ،  تفارییی-ادبی( رویکرد تحلیلیه ژانر )نوع نظریّ(، 1397زرقیانی، سیییییدمهیدی)

 هرمس.

 یر.امیرکب: تهرا، ،ادبی نقد( 1354) عبدالحسین کو ،زرین

 تهرا،: امیرکبیر.، چاپ سوم، 1جلد ،ادبی نقد(،  1361).........................................  

 تهرا،: جاویدا،. چاپ چهارم، ،نقابدروغ شعر بیشعر بی(،  1363).........................................  

 .سصن: تهرا، ،ایران ادبی نقد با آشنایی(  1372)  .........................................

 تهرا،: میترا.  چاپ سوم، ،نقد ادبی(،  1388) شمیسا، سیرو 

چاپ    ،سفلننت  سفقو   تا  تمشفروطیّ  از  فارسفی  شفعر  ادوار  ،(1398)  محمدرضیا کدکای، شیفیعی

 .سصن: تهرا، دهم،

 .تو : تهرا، ای،بدره فریدو، یترجمه ،ادبی ذوق شناسیجامعه  ،(1373. )ل لوین شوکیاگ،

  .امیرکبیر: تهرا، ضمیری، لمیعه یترجمه ،ادبی نقد عرب ادبیات در سیری ،(1362) شوقی ضیف،

:  تهرا،   ،ش.ه1332 تا  مشفروطه  از  ایران  در  شفعر  نقد  سفیر  ،(1380)  غلامحسییین  زاده،غلامحسییین

 .روزنه
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درآمدی بر ادبیات شفناسفی، راهنمای اصفول آموزش و پژوهش در  (  1400فتوحی، محمود)  

 ، تهرا،: نشر سصنادبیات فارسی

نگفاری ی تفاریخ ادبیفات بفا بررسففی انتقفادی تفاریخ ادبیفاتنظریفّه(،  1387........................... )

 ، تهرا،: سصن.ایران

 .روزیار: تهرا، ،هندی سبک در ادبی نقد خیال، نقد  ،(1379) -----------

 .خوارزمی: تهرا، چاپ چهارم، ،سینوران و سین ،(1369) الزما، بدیع فروزانفر،

 .زوار: تهرا، ،سینوران و سین  ،(1387).....................................  

 تهرا،: مطبعه مجلس. ،پیام من به فرهنگستان(، 1315فروغی، محمدعلی )

 .زوار: تهرا، ،ادبی نقد بندیطبقه و اصول  ،(1390) محمود فضیلت،

ای از نقید شیییعر در اد  فیارسیییی«،  (، »مفیاخره جلوه1398اسیییمیاعییل یلرخ میاسیییولیه )  و  فییاض، مهیدی

 . 256-233: پاییز ،33ش ،17،  پژوهشنامه ادب غنایی دانشگاه سیستان و بلوچستان

ت در  پرورش ذوق عفامفه در ع ففر پهلوی، تربیفت زیبفاشففنفاختی ملّ(،  1398)  پور، علیقلی

 . تهرا،: نظرچاپ سوم،  ،گذاری فرهنگی دولتسیاست

 .کهکشا،: تهرا، دیهیمی، خشایار یهترجم ،بارت رولان  ،(1376) میسن کولی،

 دار صادر. :بیروت، 2جلد، لسان العرب، ق(1375) ابن ماظور ،محمد بن مقدم

ران جدید مدرن  هنر، آرای متفکّ  یران دربارهآشفنایی با آرای متفکّ(،  1390) مددپور، محمد

 .مهرتهرا،: سورهچاپ سوم، ، مدرنپستو 

  آرای بر  کیدأت با  معماری و  هار در  آفریاشییاری  مفهوم  بررسییی»  ،(1395)  اردلانی  حسییینو  مایره  نادری،

 .474-447 :47 ش ،شهری مدیریت ف لنامه ،«ارسطو

 تهرا،: نیلوفر. ،1جلد  سعید اربا  شیرانی، ی، ترجمهتاریخ نقد جدید(، 1377ولک، رنه )

 .10 شماره زیباشااخت،  علایی، مشیت ترجمه «ذوق » (1383دیوید) ویول،

بهزاد  ی ، ترجمیهه ادبی از افلاطون تفا بفارتای تفارییی بر نظریّدیبفاچفه(،  1386) هیارلاید، ریچیارد

 برکت، ییلا،: دانشااه ییلا،.

 .ترانه: مشهد نژاد،عبداا  مجتبی یترجمه ،ادبی نقد کوتاه تاریخ ،(1380) ورنو، هال،

بفه اصففول هنرهفای  لات ذوق هنری در غرب، گرایش تحوّ  ،(1388هیانس ییامبری ، ارنسیییت )

 .تهرا،: متنچاپ دوم، ترجمه محمدتقی فرامرزی، ، آغازین
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  ی، ترجمه ثیر یونان و روم بر ادبیات غربأت کلاسفیک، تادبیات و سفنّ(،  1376) هایت، ییلبرت

 .تهرا،: آیه ،1جلد  محمد کلباسی و مهین دانشور،

 ، تهرا،: دنیا. های همسایهحرف(،  1351یوشیج، نیما )
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Abstract  

Many philosophical and aesthetic concepts, despite their initial simplicity, 

are presented in the form of anonymous assertions in the field of criticism 

and literary theory. One of these concepts is critique of taste which, 

especially after the spread of academic criticism and the subsequent neglect 

of traditional methods of criticism, including the critique of taste, was looked 

down upon due to its inability to evaluate scientifically and methodically. 

Thereafter, it was bitterly criticized as a reliable touchstone and a trustworthy 

method of criticism and was, therefore, abandoned. In order to critically 

examine the negative and derogatory view toward critique of taste, in this 

article we have tried to analyze the differences between the critique of taste 

and academic criticism. By criticizing the opinions of followers and critics 

of both groups, it becomes evident that contrary to the popular opinion, 

critique of taste is not completely personal, subjective and devoid of criteria. 

On the other hand, scientific/objective criticism is found to be tainted with 

ideological, biased and intuitive outlooks. Findings suggest that despite the 

rejection and ridicule of critique of taste, firstly, many opponents of critique 

of taste are also caught up in it, and secondly, there are no precise criteria for 

distinguishing critique of taste from the so-called academic criticism. This is 

because the concept of taste is a complex historical concept and includes 

various features. 
Keywords: Literary theory, Taste, Critique of Taste, Academic criticism, 

Impressionism 
Extended Abstract 

Introduction 

Many philosophical and aesthetic concepts, despite their initial simplicity, 

are presented in the form of anonymous assertions in the field of criticism 

and literary theory. One of these concepts is critique of taste which, 

especially after the spread of academic criticism and the subsequent neglect 

of traditional methods of criticism, including the critique of taste, was looked 

down upon due to its inability to evaluate scientifically and methodically. 
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Thereafter, it was bitterly criticized as a reliable touchstone and a trustworthy 

method of criticism and was, therefore, abandoned. In order to critically 

examine the negative and derogatory view toward critique of taste, in this 

article we have tried to analyze the differences between the critique of taste 

and academic criticism by focusing on its reception and evolution in Iran. By 

criticizing the opinions of followers and critics of both groups, it becomes 

evident that contrary to the popular opinion, critique of taste is not 

completely personal, subjective and devoid of criteria. On the other hand, 

scientific/objective criticism is found to be tainted with ideological, biased 

and intuitive outlooks. A close look at both types of criticisms and their 

differences would, hence, reveal the actual status of such arguments and 

opinions. 

Research Methodology 

In this descriptive-analytical research, authors intend to first define the 

concept of taste in the West and in Iran and then examine its evolution in 

literary circles in Iran. Considering the various sources on critique of taste as 

well as the evolution of this type of criticism in Iran, it is determined that 

nowadays critique of taste is mostly ignored due to personal and biased 

interpretations that it relies on.  

Conclusion and Findings 

During time, taste has undergone repeated conceptual alterations, entering 

various fields of anthropology, philosophy, art, etc. to finally come into 

prominence in literary criticism. In Iranian literary criticism, taste has had a 

long historical journey before it has reached its present, immobile status.  

Critique of taste is used equivocally. It is sometimes endowed with positive 

connotations and is used to differentiate pros and cons while criticizing a 

piece. Some other times, however, it has negative connotations and refers to 

labeling things as bad taste, tasteless, or without taste. At such times, it is 

used for ridicule and sarcasm. In addition, any criticism which is radical, 

Marxist, ideological, or religious is categorized under the umbrella term, 

critique of taste. 

In Iran, critique of taste is misjudged and discarded as partial, biased 

criticism, criticism without a touchstone, criticism based on impressions, etc. 

It is also set in opposition to academic and objective criticism. 

Of other vague points regarding the critique of taste and the relevant 

confusion in literary criticism about this kind of criticism in Iran, we can 

refer to interchangeable use of terms and concepts, synonymous use of 

prejudiced criticism and critique of taste, ignorance of the relationship 

between critique of taste and judicial criticism, and finally, the 

presupposition that everyone likes criticism or favors neutral criticism.   
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Findings suggest that despite the rejection and ridicule of critique of taste, 

firstly, many opponents of critique of taste are also caught up in it, and 

secondly, there are no precise and specific criteria for distinguishing critique 

of taste from the so-called academic criticism. This is because the concept of 

taste is a complex historical concept and includes various features. 
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